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 ديباچه

  پــاين كــن  قـزك بارن كـن    بـــارن بـ چوله
  گندوم د زر خاكـــه    از توشنگي هلاكه

 بزغله شـــــير ميه    چپو پنيـــــــــر ميه

  
شابور، گوش به جاري شدن قزك، روزگاري نه چندان دور، روستازادگان ن ي چوله با ترانه

ايستادند. از اين دست بسيارند  هاي سرزمين سپيده و نسيم صبح مي ترنم باران بر دشت
ها و آرزوها، دردها و  ها و ... كه پدران و مادران ما، آرمان ها، مثل ها، افسانه ها، لالايي ترانه

و باورهاي خود را در قالب آنها ها  ها، انديشه ها و نداشته ها، داشته ها و تجربه سوزها، آموخته
ريختند و بر محمل گويش كهن و شيرين نيشابوري، سينه به سينه به فرزندانشان  مي
  سپردند. مي
  

  )Folkloreفلكلر (
هاي دور به  هاي زندگي كه از گذشته ها و ميراث حكمت ها، سنت مردمان، همواره با انگاره

ها كه از يك سو، حياتي  ها و حكمت ها، سنت كنند. اين انگاره آنها رسيده است، زندگي مي
شوند)  شفاهي دارند (بر زبان مردم جاريند از طريق زباني از نسلي به نسل بعدي منتقل مي

اند را  نگري و دانش عمومي گروهي از مردم و از سويي ديگر، بازنمايي از هويت، جهان
  اند. يدهنام» فلكلر«يا » دانش عوام«، »فرهنگ مردم«، »فرهنگ عامه«

 
) به معني folkاي فرانسوي است كه از دوجزء فلك ( ، واژه]فولكلور؛ فلكلور؛ فولكلر[فلكلر 

) به معني  دانش، تركيب يافته است، كه نخستين بار آمبروزا مورتن loreتوده، و لور (

)Ambroise Morton ميلادي، آثار باستان و ادبيات توده را  1885) درfolklore 
ها و  ي مردم؛ افسانه ها براي فلكلر عبارتند از: علم به آداب و رسوم توده تعريف ناميد. برخي

ي عقايد،  هاي عاميانه؛ توده شناسي (فرهنگ معين). فرهنگ عامه؛ مجموعه تصنيف
  ها و هنرهاي ساده و ابتدايي يك ملت. ها، آداب و رسوم، ترانه ها، قصه انديشه
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هاي  ها و تجربه ها، انديشه ي آرمان شهر بيان كننده ي هر منطقه، هر قوم، هر فرهنگ عامه
ها و  ها، هنجارها، سنت دهد و ارزش اي است كه نسل ديروز را به امروز پيوند مي ارزنده

هاي اجتماعي به  ها و انگاره كند. اين سنت هاي بعد منتقل مي هاي زندگي را به نسل حكمت
كند. پيداست  ي زندگي دلگرم مي به ادامهبخشد و آنها را  زندگي مردم، معني و مفهوم مي

 .رسد بست مي ها از آنها گرفته شود، كار و تلاش و اميد و آرزو به بن كه اگر اين وابستگي
ها از رهگذر فرهنگ عامه، باعث پويايي انديشه، ابتكار و خلاقيت و  پيوند مداوم بين نسل

كه هر بنايي را بر مبنايي بايد گردد. مگر نه اين ي انساني مي ي فرهنگي در جامعه توسعه
تواند  اش را نمي اش را نشناسد، آينده ملتي كه گذشته«جا نگفته اند كه  ساخت و بي

  ».بسازد
  

توان در  ي هر منطقه و هر گروه از مردم و هر ملت را مي با اين پيشينه، فرهنگ عامه
فرهنگي آنها به شمار آورد. به عبارتي، فرهنگ عامه ميراث شفاهي و معنوي ي ميراث  زمره

است كه بازنماي ارتباط حيات فرهنگي و تاريخي يك قوم  يا يك ملت است كه با 
  شود. نمودهاي گفتاري، رفتاري و موسيقايي ظاهر مي

  
كه اما از يك سو تحولات پرشتاب اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در دهه هاي اخير 

آوريهاي ارتباطي، رسانه ها و وسايل حمل و نقل كه جهان و  ي فن و توسعه  پيشرفت
اي مصرفي و ماشيني فرو غلتانده، و فرهنگ  ي فرهنگ ديكته مردمان آن را به ورطه

معنا جلو داده  دار عامه را متاثر ساخته و به تدريج، آن را كمرنگ و بي گون و ريشه گونه
پذيري  ي فرهنگ عامه، آسيب يعت شفاهي و حيات سينه به سينهاست و از سويي ديگر طب

ها، باورها و  ي ارزشمند را دو چندان نموده است، به نحوي كه بسياري از سنت اين گنجينه
آساي مصرف و ماشين، پاي را از اذهان و افواه  هاي بومي به نفع فرهنگ غول ساير داشته

محو شده و چراغ اين ميراث رو به خاموشي مردم كوچه و بازار كنار كشيده، فراموش و 
رود و اگر در مورد گردآوري، ثبت و پژوهش بر روي آن كاري انجام نشود، در فردايي نه  مي

ي هويت  گاه چيزي به عنوان ميراث و بازگوكننده چندان دور، فرصت از دست رفته و آن
  جمعي ما باقي نخواهد ماند.
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 فلكلر و گويش

اي نقشي اساسي و انكارناپذير را به عنوان محمل و  ي محلي و منطقهها در اين ميان گويش
) ايفا  تر، فرهنگ عامه هاي مردم (يا به بياني كلي ظرف انتقال و حيات باورها و سنت

ها و اشتقاقات زبان مادر، علاوه بر كاركرد محمل  ها به عنوان يكي از گونه  كنند. گويش مي
ها، اصطلاحات و تعبيراتي كه در  ي واژه پاسگاه و گنجينهي  انتقال فرهنگ مردم، به مثابه

اند و  اند نيز قابل توجه اند و يا كاربرد خود را از دست داده زبان مادر به فراموشي سپرده شده
شان بر زبان عوام، مولد اجزا و  ها به لحاظ حيات پويا و طبيعي از نگاهي ديگر گويش

تواند موجب غناي زبان  خراج و بكارگيري آنها ميتركيباتي غني هستند كه، مطالعه و است
مادر گردد. گويش نيشابوري نيز از اين دسته است، داراي قدمتي ديرينه، پر از فراز و فرود 

اي سرشار ناشي از ارتباط و تطور فرهنگي اقوام گوناگون .... در  در مسير تاريخ، گنجينه
ارزش گويش ي  ري شما را به مقالههاي گويش نيشابو اي از قابليت بازنماياندن گوشه

  دهيم.  ارجاع مي نيشابوري
  

مند به  در راستاي معرفي گويش نيشابوري، اينجانب به همراهي گروهي از دوستان علاقه
به ويژه مساعدت مدير پرتلاش كلوب كلوب نيشابور زمين در  فرهنگ و هويت ابرشهر ايران

اي از كار را گرفته و با استخراج و ثبت بخشي كوچك از  بر آن شديم گوشه -دهليزشرق–
هاي فرهنگ  سان پايه و محملي براي كار در ساير حوزه واژگان گويش نيشابوري كه به

گونه در اين حوزه به  شفاهي مردم نيشابور است، اقدامي هرچند مبتدي، كوچك و آزمايش
انجام برسانيم. باشد كه پژوهشگران نيشابوري و نيشابور دوستان و نيز نهادهاي فرهنگي 

ين حوزه نيز نگريسته و وارد اين ذيربط، همچون گذشته با نگاهي كاربردي و ارزشي به ا
ي نيشابور، آن گونه كه به حق  تر فرهنگ عامه ميدان شوند تا گويش نيشابوري و بطور كلي

ي آن است معرفي شود و نيز به عنوان ميراثي نيك كه نشان از دانش و باورهاي  شايسته
  د.مردمان حكيم ابرشهر سنتي و باستاني دارد، در اختيار آيندگان قرار گير

    ...  ققنوس شرق... 
  
  

  توان بر شمرد: برخي دستاوردهاي گردآوري واژگان نيشابوري را به شرح زير مي
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هاي گويش نيشابوري از طريق ثبت و مكتوب كردن  حفظ و ماندگاري واژه .1

   آنها

ي خام كارهاي تخصصي  مادهفراهم آمدن منبعي ابتدايي به عنوان  .2
   شناسي ي گويش پژوهشگران حوزه

ي جهاني  هاي آن در شبكه معرفي اجمالي گويش نيشابوري و توانمندي .3
  (اينترنت)

ها به اين حوزه و اهميت و ارزش كار بر روي  ها و انديشه متوجه كردن نگاه .4
  آن

و تعامل با ترهاي نيشابور به استفاده  ترويج گويش نيشابوري و ترغيب جوان .5
  آن

هاي فرهنگ  هايي براي پژوهشگران ساير حوزه در اختيار قرار دادن سرنخ .6
 عامه در راستاي كار در اين حوزه

 
  شايان ذكر است كه:

  
ي خروار است  نامه كاري مبتدي، ترويجي و به عبارتي مشتي نمونه اين واژه •

نگاري و ها، آوا توان به جامعيت و صحت واژه و بالتبع به هيچ وجه نمي
   تعاريف ارايه شده، چه از ديدگاه كمي و چه كيفي، استناد نمود.

جدول آوانگاري ارايه شده، كاري ابتكاري است و چه بسا ايراداتي بر آن وارد  •
باشد. بنابراين ثبت آوانگارد گويش نيشابوري بدان گونه كه بايسته است در 

 يرد.گ ي متخصصين علم آواشناسي و آوانگاري قرار مي حوزه
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نظرات نامه و نيز  خود را براي اضافه شدن به واژه هاي پيشنهادي واژهخواهشمند است 

ها در آن قرار  در پايين كادرهايي كه واژه –تان را در قسمت نظرات (نظر بدهيد)  اصلاحي
  ، وارد نماييد.- اند گرفته

  با سپاس از شما به خاطر همراهيتان

  
  برقرار و هماره پيروز باشيد

   
  نظر  9  |   چوله قزك توسط   ساعت نوشته شده در  +

  
  جدول آوانگاري گويش نيشابوري  

    
هاي آوايي جدول زيـر و   نوشت، از نشان واژگان نيشابوري ثبت شده در اين وب در آوانويسي

نامه) از اختصارات و نشان هاي زير استفاده شـده   نامه (در متن واژه در نگارش و تنظيم واژه
 است.

  
  ها اختصارات و نشان

   
 نگاه كنيد به نك:

  
// 

ي هر واژه  صورت آوانويسي شده
 ستدر بين دو خط مايل آمده ا

  
 ؛

هــاي مختلــف يــك واژه  تعريــف
ي نقطه ويرگـول از هـم    بوسيله

 جدا شده اند

  
{} 

هـا ممكـن اسـت بـه      برخي واژه
چنـــد صـــورت بيـــان شـــوند، 

ــر واژه صــورت ــاي ديگ ــا در  ه ه
 اند ها آمده داخل اين نشان
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() 

براي تبيين بهتر مفهـوم برخـي   
ــل دو   ــيحاتي در داخ واژه، توض

 پرانتز ذكر شده است

  
   

  

  ل آوانگاري گويش نيشابوريجدو

  
نشان 
 آوايي

نشان 
 الفبايي

نمونه در زبان 
 فارسي

نمونه در گويش 
 نيشابوري

 توضيحات

ă آب / آăbăd/ / آوăw/  

a َاَبر / َـ ، اabr/ / اَبرabr/  

b باد / بbăd/ / بادbăd/  

č چاي / چyăč/ / چايyăč/  

d دور / دdur/ / دورdur/  

e اسم / ِـ ، اesm/ / سماesm/  

f برف / فbarf/ / برفbarf/  

g گرم / گgarm/ / گرمgarm/  

h هفت / ه ، هـhaft/ / هفتhaft/  

h حال / حhăl/ / حالhăl/ ) 1نك( 

i ميز / ايmiz/ / ميزmiz/  

j كاج / جkăj/ / كاجkăj/  

k كسر / كkasr/ / كسرkasr/  

l بال / لbăl/ / بالbăl/  

m بيمار / مbimăr/ / بيمارbimăr/  

n خان / نxăn/ / خانxăn/  
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o ُاُردك / ُـ ، اordak/ / اُردكordak/  

ŏ  -وك - باد -  و
/bădŏk/ 

 )2نك (

p پر / پpar/ / پرpar/  

q مغز / ق ، غmaqz/ / مغزmaqz/  

r برگ / رbarg/ / برگbarg/  

s  ،س، ث
 ص

  /tarsترس / /tarsترس /

š شب / شšab/ / شوšaw/  

t بت / ت ، طbot/ / بتbot/  

u ُپول / او ، وpul/ / پولpul/  

w وام / وwăm/ / وامwăm/  

x نخ / خnax/ / نخnax/  

y يار / يyăr/ / يارyăr/  

z  ،ز، ض
 ظ

  /răzراز / /răzراز /

ž مژه / ژmože/  موژه/muža/  

 )3نك ( /k‚ratكرت / -  -  ‚

w وام / وwăm/ / وامwăm/  

 )4نك ( ؟ ؟ ع -

   
  

  توضيحات (نك):
   

در زبان فارسي و گويش رسمي امروز، مخرج اداي همخوان (حرف بي صدا= صامت)  .1
بسيار نزديك به هم مي باشد، اما در گـويش نيشـابوري تفـاوت    » ح «و » هـ«هاي 

را »  h« اداي اين دو همخوان بسيار محسوس و متمايز است، بنابراين نشان آوايي 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

در نظـر گرفتـه   » ح«(زير خط دار) را بـراي همخـوان   »  h« و » هـ«براي همخوان 
   ايم.

در زبان فارسي و گويش رسمي امروز، واكه اي (حرف صدادار= مصوت) نظير ضـمه   .2
و يا واو اشباع شده يا مجهول كاربرد ندارد، در حالي كه در گـويش نيشـابوري ايـن    

را بـراي  »  ŏ« نشـانه ي  دهنـد، بنـابراين    واكه ها هنوز به حيـات خـود ادامـه مـي    
دار كشـيده) را بـراي    (واو دنباله» ـو « آوانويسي اين واكه ها و نيز صورت نوشتاري 

   نگارش در نظر گرفته ايم.

پـس از حـرف   ...» كرت، پلتاو، كـدون و  «هاي گويش نيشابوري مانند  در برخي واژه .3
لحـاظ نشـده و    نخستين واژه، واكه اي مستتر است كه در اغلب نگارش ها اين واكه

حرف ساكن محسوب شده است در حالي كه اين واكه ارزش آوايي داشته و توسـط  
وران نيشابوري به وفور مورد استفاده قرار مي گيرد بنابراين در آوانويسي اين  گويش

 استفاده كرده ايم. »  ‚« واكه از نشان قراردادي 

شـود امـا مـا در ايـن      در گويش مانند عربي و از همان مخرج ادا مي» ع«همخوان  .4
اي كـه بعـد از آن    نامه، براي آن نشان آوايي در نظـر نگرفتـه و بسـته بـه واكـه      واژه

 عينـه ي  ايم مثلا در آوانويسي واژه آيند را بجاي آن آورده ي پس                آيد، همان واكه مي

هـا   رويژهايم. شايسته است در كا / به حساب آوردهaynaي /  به معني آينه را به گونه
در گـويش نيشـابوري كـه بـرخلاف زبـان      » ع«(كارهاي تخصصي)، براي همخـوان  

 اي است، نشان آوايي در نظر گرفته شود. فارسي امروز، داراي ارزش آوايي ويژه

   
  نظر بدهيد   |   چوله قزك توسط   ساعت نوشته شده در  +

  
  ×××آ ، الف ×××   

   
  آ

      

   
  /: باز؛ دوباره؛ ديگر بارăz‚k/ آزك      ±
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  /} شوهر خواهرăqm‚rză/: {آق مرزا /aqmlla/ آق ملّا      ±

  ]نك: آق ملاّ[: آق مرزا      ±

ي  /}: پنجـره ăqšqa/؛ آغشـغه/ ăqšga/: {آغشـگه/ kašăq/ آغشكه      ±

  كوچك

/: جـاي نگهـداري گوسـفندان، در بنـد كـردن چيـزي بـه        ăqăl/ آغال      ±

  ي چيز ديگر وسيله

  /: آبăw/ آو      ±

  /: نوعي سوسكăwduzdak/ آودوزدك      ±

/: {آو اَينـه كيـدن}: آراسـتن و    ăw-ayna kidan/ آو عينه كيـدن       ±

  مرتب كردن موي سر با استفاده از آب در جلوي آينه
  
   

  

  الف

   

   
  /: آتشatash/ اتش      ±

  /: رعد و برق؛ آذرخشat‚šbarq/ اتش برق      ±

اي طويل و نسبتا قطور كه براي به هـم زدن    /: ميلهat‚š-găw/ اتش گاو   ±

تـر كـردن آتـش     زاي داخل تنور يا كوره (مانند هيزم) و برافروخته مواد آتش
  شود. استفاده مي

  /: اي واي! (گويه اي براي بيان تعجب)e-tim/ تيم اِ      ±

  /: بيهودهataynă/ اتينا      ±

  /: هرگزajjăš/ اجاش      ±

  /: بيدار؛ سرزنده؛ سرحالajir/ اجير      ±
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 o jur ki băd miya-vo šaxa/ اُ جور كي باد ميه و شخه مجمبه   ±

mojonba؛ اوضـاع و   جنبـد  آيد و شاخه مـي  /: به اين صورت كه باد مي...
  شرايط حاكي بر اين است كه ...

  /: همراه؛ باaxăd/ اخاد      ±

/: صحبت كردن؛ گفتگو كردن؛ با هـم  axt‚lăt kidan/ اختلاط كيدن      ±

  حرف زدن

  ي زردآلو  /: چغالهaxkŏk/ اخكوك      ±

  /: آرايش كردن؛ آراستنară kidan/ ارا كيدن      ±

  /}: لاستيك خودرو؛ تاير خودروar‚daده //: {عرar‚da/ ارده      ±

  /: زن وقيح و دريدهorra/؛ /arra/ اره      ±

  /: يونجهrunjaă/؛ /arunja/ ارونجه      ±

  ي كبريت ي اشتعال زاي روي جعبه /: مادهezăا /از      ±

  داري /: پشتيباني؛ حمايت؛ طرفaz pušti/ از پوشتي      ±

  عمدا؛ به عمد/: az d‚sti/ از دستي      ±

  /: دنبال؛ِ پشت سرaz radِ/ از رد      ±

/: كـار را بـه پايـان رسـاندن؛     az sar wă kidan/ از سـر وا كيـدن        ±

  پذيرايي مناسب را به جا آوردن

/: از تدبير كاري افتادن؛ از  az s‚r kavl aftiyan/ از سر كول افتين      ±

  كاري يا چيزي غافل شدن

  /: از سر صبح؛ از ابتداي صبحaz k‚llay sŏh‚b/ باز كليّ صح      ±

/: با هـم كنـار   az g‚lu ham b‚dar roftan/ از گلو هم بدر رفتن      ±

  آمدن؛ مصالحه كردن

  /: گوسفند نازاastăq/ استاق      ±

  /: استخوانast‚qo/ استقو      ±

  /: كمد ديواريeškăf/ اشكاف      ±
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  /: نوعي غذا (اشكنه)aškina-ăwjij/ اشكينه آوجيج      ±

. يك دسته گندم يا هر گياه و محصول درو 2. آغوش. aquš :/1/ اغوش      ±

  شده كه در آغوش جاي گيرد

  /: مشغول كاري بودن؛ مشغلهaqila/ اغيله      ±

  /: شكاف بزرگaqrăf/ اقراف      ±

  م/: همهمه؛ سر صداي زياد و نامفهوalqăw-balqăw/ الغاو بلغاو      ±

  : چسبناكalefč/}؛ اليفچ/alefč//: {علفچ /alefč/ الفچ      ±

  /: نوعي نخ ضخيم كه در بافت قالي كاربرد داردalqăj/ القاج      ±

  /: نوعي گرِهalqošna/ القشنه      ±

  /: بشكن زدنalqištak/ القيشتك      ±

اده. ي س ـ  /: او (ضميرپسوند براي سوم شخص در افعال گذشتهak-/ ك◌َ -   ±

  /= او گفت)guftak/= او هست؛ گوفتك /hastakمثال: هستك /

/: تو (ضمير پسوند بـراي دوم شـخص در برخـي افعـال امـر.      ak-/ َـك      ±

  /= بايست)văystakمثال: وايستك /

  /: چشم غرّه)č‚šmal‚gi/: سياه، خشمگين (چشم الگي /ala/ اله      ±

  (انسان) /: خم شدنlla kidanŏ/ اـلّه كيدن      ±

  /: نوعي كيسه (شبيه خورجين) alwana/ الونه      ±

  } بيمار؛ مريضalatŏk//: {عله توك /alatŏk/ اله توك      ±

ــز      ± ــز/aliz/ الي ــز/aliz/: {علي ــز/altiz/؛ التي ــد زدن altiz/؛ علتي /}: لگ

  (حيوانات)

  /: دستكش ضدخارalijak/ اليجك      ±

  ك/: قاچ باريalif/ اليف      ±

  /: نوعي غذاي سوپ مانندamăj/ اماج      ±

  /: كيسهambon/ امبون      ±

  /}: عتيقه؛ آنتيك؛ قديميantikka/: {عنتيكهّ /antikka/ انتيكهّ      ±
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  /}: ذره؛ مقدار ناچيزanji/: {عنجي /anji/ انجي      ±

  /: آنجاonji/ انُجي      ±

  نجيدن)/: رشته رشته كردن (اanjiyan/ انجين      ±

  /: ناتنيandar/ اندر      ±

  /: افسارawsăr/ اوسار      ±

  /: افسانه؛ قصه؛ داستانavsana/ اوسنه      ±

  /: چطوري؟؛ حالت چطور است؟ištŏwi/ ايشتوي؟      ±

  /: اين قدر؛ اين مقدارiqzar/ ايقزر      ±

  /: تنهاikka/ ايكّه      ±

  /: اينجاinji/ اينجي      ±

. خانواده؛ عائلـه (دو اييشـه   2. اصطلاحي در كشاورزي؛ ayiš :/1/ يشاي      ±

/du-ayiša(مردي كه دو همسر(خانواده) دارد :/  
  
  نظر  2  |   چوله قزك توسط   ساعت نوشته شده در  +

  
  ×××ب ، پ ×××   

    

  ب

 
   

  /: خواهرbăji/ باجي      ±

زي كردن؛ معلق بودن بـر روي  . تاب باbăd xordan :/1/ باد خوردن      ±

  . جريان يافتن هوا بر روي چيزي2هوا. 

/: فخرفروشي كردن؛ خود را بـيش و  băd-băd kidan/ باد باد كيدن      ±

  برتر از ديگران نشان دادن

  /: قهر كردن، ناز كردن از روي رنجيدگيbăd kidan/باد كيدن       ±
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  ]نك: بيدم[وران. /: باد و بbăd-o-baydam/ باد و بيدم      ±

 /: پرافاده، مغرورbădŏk/ باد ـوك      ±

  /: بهار خواب؛ تراست خانهbăr xăb/ بار خواب      ±

  /}: پدر بزرگbăk‚lo/: {باكلو /băk-k‚lo/ باك كلو      ±

  /: باختن؛ از دست دادنbăy dăyan/ باي داين      ±

/: به نرمـي و  b‚ puf puf n‚gă doštan/ ب پوف پوف نگا دشتن      ±

  ملايمت رفتار يا كار كردن؛ مدارا كردن

/: استخوان ترقوه (معمولا حيواناتي چون گوسـفند، گـاو،   b‚jŏl/ بجـول      ±

  شتر و ...)

/: نوعي بازي كه با بجول انجام مي گيـرد. نـك   bazi b‚jŏl/ بجول بزي      ±

  بجول

بحولوّنـدن   [كني /: پس بدهي؛ خرج كني؛ جبرانbehŏllani/ بحولنّي      ±

/b‚hŏllondanپس دادن :/[  

 /: جاليزbex-trra/ بخ ترهّ      ±

  /: گوسفند پرواري نرbaxta/ بخته      ±

  /: پهلوbext‚na/ بختنه      ±

  /: سيليbex-qŏši/ بخ گـوشي      ±

  /: بدعادتbad-f‚le/ بدفلع      ±

سـفند  /: وقـت دوشـيدن شـير گو   b‚ dom amiyan/ ب دم امـين       ±

  گاه شير گوسفندان را مي دوشند) فرارسيدن (صبح

  /: پالانbarjama/ برجمه      ±

  /: گم كردنberad kidan/ ب رد كيدن      ±

/: شكاف، سوراخ يا بريدگي در قسمت پاييني سـازه هـايي   b‚runa/ برونه   ±

 مانند تنور (كه در مورد تنور از طريق برونه، خاكستر برجاي مانده را بيـرون 
  كشند) مي
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ي چيــدن پشــم  /: پيراســتن مــو بــه شــيوهb‚rri kidan/ بــريّ كيــدن   ±

هاي جاي قيچـي   گوسفندان؛ پيراستن موي سر به نحوي كه پستي و بلندي
  اصلاح مشخص باشد.

/}: گويه اي براي تاييد سـخنان طـرف   beyzom/: {بيزم /bezom/ بزم   ±

الا مخفف: بـه از آن هـم   ي سخن به كار مي رود (احتم مقابل گفتگو و ادامه
(...  

  /: ناتوان؛ ضعيف؛ مضلومbe z‚wăl/ ب زوال      ±

  /: پهنا (پزه)baza/ بزه      ±

  . رقصيدن2. بازي كردن. bazi kidan :/1/ بزي كيدن      ±

  /: لودگي كردنbeari kidan/ بعري كيدن      ±

  /: بوقلمونb‚qlavu/ بقلوو      ±

. فدا 2. دور بزنم؛ چرخ بزنم؛ گشت و گذار كنم؛ begrdom :/1/ بگردم      ±

  . جستجو كنم3شوم (بگردمت: فدايت شوم)؛ 

  /: به اصطلاح پول كسي را بالا كشيدنbal-ato/ بلعت      ±

  /: بدون سرو صدا؛ ساكتbe laqq-o paq/ ب لقّ و پق      ±

  /: شايدbalkom/ بلكم      ±

  باب/: صداي تركيدن حb‚lloq/ بلّق      ±

  ي روغني؛ كرچك /: نوعي دانهbanjir/ بنجير      ±

/= يـك  yak bonča pul/: دسـته (يـك بنچـه پـول /    bonča/ بنچه      ±

  دسته پول)

  ي غذايي حاصل از از آرد درشت گندم /: نوعي مادهb‚lqŏr/ بلغـور      ±

  ي غذايي حاصل از بلغور و شير /: مادهb‚lqŏšir/ بلغـوشير      ±

  ي پوستي) /: زگيل (نوعي عارضهbalu/ لوب      ±

/: جانوري شبيه سوسك كه بال هاي سختي bališmăh‚r/ بليش ماهر      ±

  دارد

  ي بزرگ نان در دهان جويدن  /: لقمهbuj-ča/ چه بوج      ±
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  /: تمام؛ كاملbudi/ بودي      ±

  /: شيوه اي از استعمال مواد مخدرbawši kidan/ بوشي كيدن      ±

  هاي بزرگ /: نوعي خارپشت با جثه و تيغbŏzomqŏra/ غوره بوزم      ±

  /: آميزش دادن گاو (احتمالا به منظور اصلاح نژاد)bŏqa/ بوغه      ±

  /: گونه؛ لپbuk/ بوك      ±

  /: پرستوbulvaya/ بولويه      ±

  /: بيرون؛ خارج هر چيزbŏyri/ بـوي ري      ±

  ندوانه وخربزهي ه /: بوتهbeyăj/ بياج      ±

/: گويه اي كه براي فراخواندن و تحريك سگ بكار مي رود biyăx/ بياخ      ±

  (بياخ بياخ)

. دام (معمـولا  2. ابزاري براي درو محصول كشاورزي. bayati :/1/ بيتي      ±

  گاو) كه به كمك ان گندم و جو درو مي كنند

  ]نك باد و بيدم[/: سرما.baydam/ بيدم      ±

 /}: جغدbaquš/: {بغوش /šbayqu/ بيغوش      ±

  /: گهوارهbaynij/ بينيج      ±

±      بييو /biyawoبيابان :/  
     

  پ

  
   

ي بيل (شبيه  رزي بوسيله/: برگرداندن خاك زمين كشاوpăbela/ پابله      ±

  شخم زدن)

كنـد؛ بـر موضـع     /: پافشاري ميpă d‚ sef astiya/ پا د سف استيه      ±

 كند خود اصرار مي

/: جاسوسي كردن؛ بـه حـالتي شـك    păl kidan păl/ پال پال كيدن      ±

 برانگيز به دنبال چيزي گشتن
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 /: جلوي خورشيد نشستن و آفتاب گرفتنpetaw/ پتو      ±

 /: آشفته؛ پريشان؛ موي پريشانp‚ttix/ پتيّخ      ±

 /: باز نشستن؛ بسيار راحت نشستنpaččax ziyan/ پچخ زين      ±

/: باز راه رفتن؛ گشاد kidan  paččax paččax/ پچخ پچخ كيدن      ±

 گشاد گام برداشتن

 /: آكنه؛ جوش صورتp‚ččŏx/ پچّـوخ      ±

 ]نك: پچخ زين[ل و حالت پچخ زين. /: عمpačč‚xa/ پچخه      ±

/: به كسي گفته مـي شـود كـه در هـر     pačč‚-w‚rmaliya/ ورمليه پچه   ±

 دعوت و چه بادعوت داوطلب است. مجلسي و هر كاري چه بي

/: (بـالا يـا جلـو يـا     k‚llaš paxa/: صاف؛ تخت (كلش پخـه / pax/ پخ      ±

 بالاي) سر او شكلي تخت دارد)

 /: قلقلكp‚x p‚xi/ پخ پخي      ±

 /: پروانهp‚rpri/ پرپري      ±

/: طعمه قرار دادن يك كبـوتر (بـا   p‚rpri dăyan/ پرپري كيدن (داين)   ±

تكـان دادن او در دسـت و بـالتبع پــر زدن وي) بـراي جلـب و صـيد ديگــر       
 كبوترها

 /: گذاشتن؛ رها كردنp‚rtăw dăyan/ پرتاو داين      ±

 /: پسين فردا؛ دو روز بعدp‚rdas f‚rda/ پردس فردا      ±

 /: پريروز؛ دو روز پيشp‚rena/ پرنه      ±

 /)p‚ruk ziya/: پژمرده است (پروك زيه /p‚rukiya/ پروكيه      ±

 /: پله؛ پلكانpazina/ پزينه      ±

 ي شخم زدن /: زمين آمادهposărt/ پسارت      ±

 هدف گشتن يگردي؛ هرزگردي؛ ب /: ولpasalang/ پسلنگ      ±

 گرد؛ هرزه گرد /: ولpassŏk/ پسـوك      ±

 /: ته؛ پاشنهpašna/پشنه       ±
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 /: پشتي؛ پيشينpešo/ پشو      ±

 /: ترشح؛ تراوش؛ پاشيدنp‚šing/ پشينگ      ±

هـاي   هاي بسيار كوتاه خاكي) كه زمين هاي كوچك (ديواره /: پشتهpal/ پل   ±

نيز براي هدايت آب در آبـراه بـه كـار مـي      كنند و كشاورزي را از هم جا مي
 روند.

 /: پالتوp‚ltăw/ پلتاو      ±

 Y/}: تير كمان (به شكل t‚laxmon/: {تلخمون /p‚laxmon/ پلخمون   ±

 شود و تير آن سنگ است) كه معمولا از شاخه ي درختان ساخته مي

 /: كثيف؛ ناشسته؛ بدطينتp‚lašt/پلشت       ±

 /: دام پروار؛ چاق؛ فربهp‚lwari/ پلوري      ±

 /: نصف؛ دو نيم كردن يك چيزp‚lla/ پلهّ      ±

 /: گير دادن؛ تعقيب كردن و رها نكردنpela Kidan/ پله كيدن      ±

 گاه گاه؛ مخفي /: پناهp‚nă-p‚sqŏl/ پناپسقـول      ±

 /: پنچرpančel/ پنچل      ±

 /: كپكpuča/ پوچه      ±

 /: پرحرف؛ پرچانهpurčana/ پورچنه      ±

گرداند؛ بي اعتنـايي   /: روي بر ميpuzša tăw m‚ta/ پوزشه تاو مته      ±

 كند مي

 /: آبله؛ تاولpufla/ پوفله      ±

 /: پژمردهpŏlhor/ پـولهر      ±

 /: پوست كلفت؛ جان سخت؛ مقاومpŏsluk/ پـوس لوك      ±

. پشـته در  2شت حمل كرد. . باري كه بتوان ان را بر پpušta :/1/ پوشته   ±

 هاي مو (انگور)؛ تاق در برابر ناو  زمين هاي كشاورزي بخصوص باغ

 /: فيتيلهpulta/ پولته      ±
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/: زمـين كشـاورزي بعـد از درو ( اغلـب در مـورد      pay rava/ پي روه      ±

 كشت جو و گندم)

 /: پدرpiyar/ پير      ±

 /: پشت؛ ماقبلpay/ پي      ±

 /: دورشو (براي گربه)pišde/ هپيشد      ±

 /: ته؛ انتها؛ عقبpeyšon/ پيشون      ±

 /: پشت پا؛ تكل از پشتpay-lingi/ پي لينگي      ±

 /: پنجرهpinj‚la/ پينجله      ±

 /: ناخنpingăl/ پينگال      ±

 /: صداي رعد (آذرخش) به گوش مي رسدpaya m‚zna/ پيه مزنه      ±

±       
 نظر  4  |   چوله قزك توسط   ساعت نوشته شده در  +

  
  ×××ت ×××   

  

  ت

  
   

  موي . كچل؛ بي2. ظرف؛ كاسه. tăs :/1/ تاس      ±

 /: پيچ و تابtăw-p‚leč/ تاوپلچ      ±

 /: پشت بيلtax-bel/ بل تخ      ±

 /: صندوقtaxt‚-mašk/ تخته مشك      ±

 رغ/}: مtaxča/: {طخچه /taxča/تخچه       ±

 /: پرتاب كردنt,rqaz dăyan/ ترقزداين      ±

 /: راست ايستادهt‚rix/ تريخ      ±

 /: پژمرده استt‚runjiya/ ترونجيه      ±
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 /: بوي نم ناشي از ادرارt‚rizna/ تريزنا      ±

 /: لجبازt‚ris-konda/ كنده تريس      ±

 /: كمربند؛ تسمهtasma/ تسمه      ±

 : گوسفند يا بز نر/takka/ تكهّ      ±

 /: همتا؛ همانند؛ يارtal/ تل      ±

 باز /: رفيقt‚lt‚li/ تلي تل      ±

 ي تلخ . مزه2. استخر؛ آبگير tal‚x:/1/ تلخ      ±

 /: هوا و هوسt‚l‚s hawăs/ تلس هواس      ±

 هاي چوب؛ تكه هاي ريز چوب /: ترشهt‚lšax/ تلشخ      ±

 ي انگور از يك خوشه /: قسمتيt‚lisk/ تليسك      ±

 /: تب نوبهt‚rruj/ تمروّج      ±

 /: تنگدستي؛ نداري؛ زندگي در رنج و سختيt‚nqsi/ تنقسي      ±

 t,nqal/: {تنقـل انـدوختن /  t,ngal andoxtan/ تنگل اندوختن      ±

andoxtanجاخوش كردن :{/ 

 /: پهن؛ تنكt‚nuk/ تنوك      ±

 كوچك /: تيله؛ گويtušla/ توشله      ±

 /: هل دادنtŏla/ تـوله      ±

 ي كوچك /}: كوزهt‚ng‚lu/: {تنگلو /tung‚lu/ تونگلو      ±

 /: آماده؛ درستtiyăr/ تيار      ±

شـود كـه در بدسـت آوردن     /: بـه كسـي گفتـه مـي    tiyăr-xăr/ خوار تيار   ±

 هايش تلاش نمي كند و از دسترنج ديگران بهره مي برد. نيازمندي

 /: يك لنگه خورجينtayča/ هتيچ      ±

 /: گشتن؛ جستجو كردنtikkal kidan/ تيكلّ كيدن      ±

/: شكهّ شدن؛ فشـار روانـي شـديد و    tikko khordan/تيك خوردن       ±

  ناگهاني وارد شدن يه كسي
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 /: چنگ؛ نوكting/ تينگ      ±

 /: مترصد فرصت؛ تيز چنگting-tez/تز  تينگ      ±

 /: پولي كه در عروسي گرفته مي شودtaluši/ لوشي ته      ±

 /: باج گرفتهt‚luka/ تلوكه      ±

 پشتي /: توبره؛ كولهtŏrwa/ توروه      ±

 ي گوسفند ي دو ساله /:برهtoeqoli/ توقلي      ±

±       
 

  يك نظر   |   چوله قزك وسطت   ساعت نوشته شده در  +

  
  ×××ج ، چ ×××   

    

  ج

  
   

. 2. فراهم كـردن مقـدمات كـاري.    jăjagă kidan :/1/ جاجگا كيدن      ±

  رسمي برگزار كردن؛ براي كاري، تمام گذاشتن

/: جا دارد؛ بعيد نيسـت؛ محتمـل اسـت؛ ممكـن     jăš dara/ جاش دره      ±

 است

 /: صداي بارانjarjar/ جرجر      ±

 /: داغ دل؛ سوز دلjar,h/ جرح      ±

/: سـوختن (صـداي   j,r,gg-o-p,r,g kidan/ يـدن جرگ و پرگ ك      ±

 سوختن آتش)

 /: حرص دادن كسي راj,zzak/ جزكّ      ±

 /: جاده؛ راهja,da/ جعده      ±
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/: چرخ پنبه دانه گيري؛ ابزاري براي جداسـازي دانـه از   j,qreq/ جغرغ      ±

 پنبه

 خوردن  /: گوشت سرخ شده و آمادهjaqur-baqur/ جغور بغور      ±

 گونه خنده دار؛ حرف مزاح /: سخنjafang/ جفنگ      ±

 /: ظرف (غذاخوري).jagă/ جگا      ±

 اي كوچك /: پرندهjal/ جل      ±

 /}: چابك؛ زرنگjolt/: {جلت /jald/ جلد      ±

 /}: كوچك؛ خردg,llin/؛ گلّين /g,lli/: {گلّي /j,lli/ جليّ      ±

 د/: باران تند و شديjala/ جله      ±

 /: جليقهj,lizqa/ جليزقه      ±

/: ابزاري چوبين براي كوبيدن پارچـه در هنگـام   jamakŏw/ جمكـوو      ±

 شستن

 . دو فرد شبيه به هم.2. دوقلو؛ دو قلوهاي گوسفندي j,mal :/1/ جمل      ±

 /: جنبندهj,m,nda/ جمنده      ±

. (در اصـطلاح  2. (احتمالا) مرگ به جـان.  j,nommarg :/1/ جنمرگ      ±

 عامه) شيطان صفت؛ بازيگوش 

 /: زشت؛ بدمنظر؛ كار يا حالت نامطلوبjišt/ جيشت      ±

/: سوزن مخصوص دوختن جوال، كيسه گوني و j,waldŏz/ جولد ـوز       ±

 پارچه هاي ضخيم

/: كيسه اي از جنس حاحيم كه اغلب براي حمل گنـدم و  j,wăl/ جوال      ±

 ست.كار مي رفته ا جو به

 /: جوش دهندهjŏšgar/ جـوشگر      ±

/: ابزاري چوبين كه در هنگام شخم زدن بر روي گردن گـاو  jŏq/ جـوغ      ±

 شود  مزرعه انداخته مي

 /: تكان خوردنjul jul kidan/ جول كيدن جول      ±
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 /: بدن؛ جان؛ روح و روان.jon/ جون      ±

 /: گاو نر (جوان).j,wana/جونه       ±

 /: نادان؛ جاهلjahil/ جهيل      ±

/: سوختن (جمع شدن يا مچاله شدن يك چيز معمـولا  jijjiyan/جيجين    ±

از جنس هاي پلاستيك، فرآورده هاي پتروشيمي و ... در اثر سوختن؛ مثال: 

 /= سوخت)b,jijjiبجيجي /

 /: كش (داراي حالت ارتجاعي)jir/جير       ±

 ؛ جرز/: درز؛ شكافjirz/جيرز       ±

 .برافروخته؛ پرانرژي؛ سرحال.1. آتش برافروخته. jirq :/2/ جيرق      ±

 /: جنjind/ جيند      ±

 /: صدا زدن؛ بانگ زدن كسي راjiq kidan/ جيغ كيدن      ±

 /joqnaنك: جغنه /[/: كسي كه بسار جيغ مي كشد jiqŏk/ جيغوك      ±

[ 
نـك:  [اد جيـغ مـي كشـد.    . كسـي كـه زي ـ  2. جغـد.  joqna :/1/ جغنه      ±

 ]/jiqŏkجيغـوك/

 /: جوي (كوچك) آب (در كشاورزي و باغداري).jŏwa/ جـووه      ±

   
   
    

  چ

  

  
   

ردن در ديدن؛ مراقب /: با چهار چشم؛ دقت كčăr-č,šmi/ چارچشمي      ±

  و ناظر دقيق بودن

. ظرفــي كــه در آن برخــي مــواد 2. چــدن (فلــز) čăydan :/1/ چايــدن   ±

 جات و ... را تف مي دهند (سرخ مي كنند). خوراكي مانند گوشت، آجيل
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 /: چاه بسار طويل (بلند) و غالبا متروكčăqara/ چاقره      ±

 ي چاي؛ فلاسك ده/: ظرف گرم نگهدارنčăynik/ چاينيك      ±

 /: چوپانčeppo/ چپو      ±

 /: چشم كلاج؛ چشم تابدارčap-č,rqa/ چرقه چپ      ±

 /: سقفčoxt/ چخت      ±

زدن بسـيار؛ يــادآوري از گذشـته و حــال؛    /: گـپ čax-čax/ چــخ چـخ       ±

 چخ كيدن: گپ زدن خودماني) وگوي خودماني. (چخ گفت

 كن. (چاه جوي) /: مقنّي؛ چاهčakŏy/ چخـوي      ±

 /: چادرčadir/ چدير      ±

 /: روبرو؛ مقابلčara/ چرَ      ±

خيره شدن؛ متمركز كـردن حـواس از جملـه    /: kidan čorچر كيدن/   ±

 گذرد شنوايي بر يك جاي يا نقطه به منظور پي بردن به آنچه كه مي

ان ي شعبان كه مردم ـ هاي اول نيمه /: شبčorăq-borăt/ برات چراغ      ±

 روند به زيارت اهل قبور (مردگان) مي

ــاخ   ± ــرار دادن   čar-šăx/ چرش ــاد ق ــرض ب ــراي در مع ــزاري ســنتي ب /: اب

محصولات (گندم و جو) درو شده به منظور جدا سـاختن دانـه از كـاه (ايـن     
ابزار شبيه بيل است با اين تفاوت كه در قسمت سر آن به جاي سطح فلزي 

پيش بيني شده است كه به اين ميلـه هـاي   ي نسبتا نك تيز  بيل، چند ميله
 گويند)   اصطلاحا شاخ مي

اي مربع شـكل و ضـخيم كـه     . پارچه2. چادر شب čar-šaw :/1/ چرشو   ±

 كنند. لحاف و ساير وسايل خواب را در آن بسته بندي مي

 گوشه است /: روسري زنانه كه چهارčarqad/ چرقد      ±

 ها، طويله دام/: محل نگهداري čorma/ چرمه      ±

ي برخي ظروف مانند قوري، آفتابه، پيت نفت و  /: سر لولهčorna/ چرنه      ±

... 

 /: چهار پاي؛ خر؛ الاغčarva/چروا       ±
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 /: نوعي كفش محليčarŏq/ چرـوق      ±

 /} جيرجيركjaz/: {جز /čaz/ چز      ±

شـفاف،   /: با چشمانيč,šmăš v,l-v,l m,na/ ول منه چشماش ول      ±

 كند الود و شفاف نگاه مي اشك

/: چشم غرّه؛ تهديدآميز و خشن نگـاه كـردن   č,šm-al,gi/ الگي چشم      ±

 به كسي

 چران /: هيز؛ چشمm,lm,li č,šm/ چشم ملمي      ±

 /: ضخيم و زبرč,qal/ چغَل      ±

 /: ابزاري براي بيختنč,qel/ چغل      ±

 /: چانهčoqort/ چغورت      ±

 /: گنجشكč,qŏk/ چغـوك      ±

/: گنجشكي كه بنابر اعتقاد برخي، خبر مـي  č,qŏk-zard/ زرد چغوك      ±

 اي) رساند(استعاري و افسانه

 /: محل فروش پرندگانčeq/ چق      ±

 /: منتظر فرصت؛ چالاكčalăk/ چلاك      ±

صـفي ب افتـوه مگـه     /: آبكـش (مثـل: چـلاو   č,lăw-safi/صـفي   چلاو      ±

 سوراخ داري!) 2گويد تو  لخه: آبكش به آفتابه ميدوس

 آب ي بي /: مسير رودخانهčalbaza/ بزه چل      ±

ي بزرگي كه از به هـم دوخـتن تكـه پارچـه      /: پارچهčeltikka/ تيكهّ چل   ±

هاي كوچك مازاد حاصل از خياطي تهيـه مـي شـود و معمـولا از آن بـراي      
روفرشي، روي انـداز وسـايل خـواب،     روانداز وسايل خانه، پرده، روي تاقچه،

 اند كرده روفرشي و ... استفاده مي

/: ظرف مخصوص حمل نفت (بطور عام مايعات نفتي)؛ پيت čelak/ چلك   ±

نفت. (در اين ظرف يك محـل در قسـمت بـالا بـراي ريخـتن مايعـات و در       
قسمت كناري ظرف، يك لوله، بـراي تخليـه ي مايعـات، و در كنـار (پهلـو)      

 ن يك دستگيره براي حمل و جابجايي راحت آن تعبيه شده)ديگر آ
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 /: كوتوله؛ مرد بسيار كوتاه قدčelmard/مرد  چل      ±

 عمق /: چاله؛ چاه يا گودال بسيار كوچك و كمčala/ چله      ±

 . ميل؛ گرايش2. جلو؛ محل؛ جايي در محل ديد čam :/1/ چم      ±

اي كه مار بـه دورخـويش    ايره؛ حلقه: چنبر؛ حلقه؛ د/čombar/ چمبر      ±

 زند مي

 /: كتكčomba/ چمبه      ±

 ي دام؛ دامدار؛ چوپان /: دارندهčŏw-dăr/ چـودار      ±

اي كه زنان آن را بر ساق دست  آلاتي حلقه /: النگو؛ زينتčowri/ چوري      ±

 آويزند. 

 ي مذكر /: آلت تناسلي بچگانهčuk/ چوك      ±

 /: مترسكčŏl,-qazak/ كچـوله قز      ±

 /: بله (گويه اي براي تاييد)čune/چونه       ±

 /: چانهčanaq/ چنق      ±

 /: چنانč,no/ چنو      ±

 /: چنينč,ni/ چني      ±

 /: چه اندازهčiqzar/ چيقذر      ±

 اي از مايعات ؛ ذره /: قطرهčikk,la/ چيكّله      ±

 ان؛ زمستاني زمست /: چلّهčilla/ چيلّه      ±

ي يـك چيـز    . بالا يا گوشـه 3ي پرندگان  .پنجه2. چنگ čing :/1/ چينگ   ±

. يـك  2ي بقچـه   ي پارچـه  . يك گوشهăing, sarŏq :/1وق/-(چينگ سر

 /]tingنك:تينگ/[ي روسري). گوشه

. ابـزار غـذا خـوري    2. با چنگ؛ با پنجـه و نـاخن   činqăl :/1/ چينگال      ±

  (چنگال)

/: سر بـه سـر (كسـي يـا همـديگر)      čing d, čing/ ينگچينگ د چ      ±

 گذاشتن
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/: بـا بـي ميلـي غـذا     čing-o ling kidan/ چينگ و لينگ كيـدن       ±

 خوردن؛ كم غذا خوردن

 /: دانه و ارزن (غذاي ماكيان)čina/ چينه      ±

   
  نظر  2  |   چوله قزك توسط   ساعت در نوشته شده  +

  
  ×××ح ، خ ×××   

  
  ح

  
   
   

  نظم؛ نادان اراده؛ بي /: بيappăwh/ حپاو      ±

 /: صداي عطسهšăw-appih/ حپي شاو      ±

 /: مات و مبهوت؛ سكتهapkah/ حپكه      ±

نظم؛ بسيار نـادان   اراده و بي /: بسيار بيapăwh-app,lih/حپاو  حپلي      ±

 و نفهم

 /: خپل؛ چاغ و گرد atolh/ حتل      ±

 /: نوعي سوسك كه حركات سريعي داردdaw-daw-ajh/ دو دو جح      ±

ي سنتي خارج كردن خون زايد از  /: حجامت؛ شيوهajamath/ حجمت      ±

 بدن

 /: تهديد نهايي؛ اولتيماتومt,rsani-ajih/ ترسني حجي      ±

 /: داد و فريادorrăyh/ حراّي      ±

يا هر چيز ديگر؛ اصـراف   /: تباه كردن مالarajh-aromh/ حرج حرم      ±

 كردن
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اي اسـت   /: دعاي مردن به مرگ حرام (گويـه marg-aromh/ مرگ حرم   ±

كه در موقعيت عصبانيت به حيواناتي كه خللي در روند و نظم زندگي ايجـاد  
 شود) كرده يا نافرماني مي كنند، گفته مي

ر و ... /: كسي كه به تعهدات خود در بازي يـا كـا  dăw-aš,h/ داو حشه      ±

 كند كند و همه چيز را انكار (حاشا) مي عمل نمي

 /: سهمassah/ حصه      ±

 /: حاصل؛ دستاوردasilh/ حصيل      ±

 /: آسايش، آرامشalavath/ حلوت      ±

ــه      ± ــك حل ــهal,lombakh/ لومب ــك / /: {هل /}:  al,lombakhلومب

 الاكلنگ

نـك: د حليـدون   [هيم كردن. /: فهماندن؛ تفali kidanh/ حلي كيدن      ±

 ]/= فهماندن ,alidon andoxtanhdاندختن /

 /: هندوانه(ميوه)and,wanah/ حندونه      ±

 /: نيشگونanj,lŏqh/ حنجلـ ـوق      ±

/: نـوعي غـذاي محلـي (حلـيم) كـه در      danik-alimh/ حليم دنيك      ±

 تركيب آن حبوبات پخته شده نقش زيادي دارند

 /: فرياد و غريو قبل از حملهŏwrabah/ بهـوور  حـ      ±

/: سركشيدن مايعات (خوردن غذاهاي ŏrt kidanh/ حـ ـورت كيدن       ±

 آبكب و مايع مثل سوپ)

 /: سكسكهŏkčah/ حـ ـوكچه      ±

/: سرفه كـردن؛ سـرفيدن (در   ŏlŏl kidanh/ حـ ـول كيدن  حـ ـول       ±

 اثر سرماخوردگي)

 . منزل، سراي2حياط منزل  .awluh :/1/ حولو      ±

 /: حوالهawalah/ حوله      ±

   
  خ
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  /: خودxăd/ خاد      ±

 /: خودخودمxădxădi/ خادخادي      ±

/: خـودش را باختـه؛   xădša wa băy dăya/ خادشه وبـاي دايـه        ±

 تحت تاثير قرارگرفته است؛ كار را از حد گذرانده است

 /: خارجيxarej,gini/خارجگيني       ±

 /: مادر همسرxăš/ خاش      ±

 /: خوابxăw/ خاو      ±

 /: مخفيانه؛ پنهانيxapiyana/ خپينه      ±

ي  و گـرم چشـيده  . زرنگ (ختم روزگار: سرد 2. پايان xat,m :/1/ ختم      ±

 روزگار و زرنگ و ذوفنون)

 /: فشارx,čăr/خچار       ±

. جايي كه در آن گياهان خود 2. گياهان خود رو x,drawă :/1/ خدروا      ±

 يد رو  مي

 /: آسياي دستيx,răs/ خراس      ±

 ي ذهني /: كندذهن؛ عقب ماندهx,refč/ خرفچ      ±

 ها بارزه ميان خروس/: مx,rŏs-da,wă/ دعوا خرـوس      ±

 /: خارپشتxarwona/خرونه       ±

 /: پدر همسرx,sur/ خسور      ±

 /: سرسرهx,š,nuk/ خشنوك      ±

 /: خاطرجمع؛ آسودهxatirja,m/ خطيرجعم      ±

 ريز (زيورآلات) /: سينهxefti/ خفتي      ±

 مرغ) (غذايي از تخم  /: خاگينهxagina/ خگينه      ±

 /: مردمxolăyeq/ يقخلا      ±

 ي تازه به دنيا آمده /: برهx,lama/ خلمه      ±
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 /: خاليxali/ خلي      ±

 ي پشتي؛ پستو /: خانهxanpešo/پشو  خن      ±

 /} نيشگونxunj,li/: {خونجلي /x,nj,lik/ خنجليك      ±

 گونه) اي است دشنام /: خانه خمير (ويران) (گويهxanx,mir/ خمير خن      ±

ــن      ± ـــ ـوخته   خ ــه xan,sŏxta/ س ــوخته (گوي ــه س ــت  /: خان اي اس

 گونه) دشنام

 /: بسيار طماع,xont,ma/ طمع خنُ      ±

 معني مزه؛ بي /: سرد؛ لوس و بيx,nuk/ خنوك      ±

 . اتاق2. منزل؛ سراي xana :/1/ خنه      ±

ي، /: دسـت مريـزاد (بـا مفهـومي كنـايي و منف ـ     xanawădo/واد  خنه      ±

 گذاري و كنايه) اي براي اعتراض و گلايه گويه

 /: خواهرxowar/ خور      ±

/: سـرد برخـورد   xušgi bălă awurdan/ خوشـگي بـالا اووردن        ±

 كردن؛ رفتاري همراه با بي اعتنايي داشتن

 /: سيلي؛ توگوشيxawgŏši/ خوگـ ـوشي      ±

 آلود /: خوابxawalŏk/ خولـ ـوك      ±

 ]نك: خنجليك[/: xunj,li/ نجليخو      ±

 ي مخاطي داخل بيني؛ آب بيني /: مادهxil/ خيل      ±

ي كوچك (كه برخي بر گـردن آويزنـد يـا در زيـر      /: كيسهxilta/خيلته       ±

 لباس پنهان كنند)

 اش آويزان است /:  كسي كه آب بينيxillŏk/ خيلّـ ـوك      ±

 /: ناخن كشيدنxinjăl/ خينجال      ±

 /: خنگxing/ خينگ      ±

 /: بيضه؛ خايهxaya/ خيه      ±

   
  نظر بدهيد   |   چوله قزك توسط   ساعت نوشته شده در  +
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  ×××د ، ذ ××× 

   
   

  د

  
   

  /= در خانه)d,xana/: در (د خنه /,d/ د       ±

 گر /: كوزهdăšgar/ داشگر      ±

 /: درختdăl/ دال      ±

 /: جشن؛ معركه؛ نوبت؛ ميدان؛ مجلسdăw/ داو      ±

 /: دالانdăwlo/ داولُ      ±

 ]نك: دفال[/: dăy/ داي      ±

 /: به تن كردن؛ پوشيدنd,bar kidan/ د بر كيدن      ±

 /: به سرعت گرفتن؛ در تنگنا گرفنdočolăft/ دچلافت      ±

 ]نك: دژنه[/: دشنه؛ دژنه. d,čna/ دچنه      ±

/: گيـر افتـادن؛ در دام افتـادن؛     ,ačal oftiyanhd/ افتـين  د حچل      ±

 ناخواسته گرفتار كار يا چيزي شدن

/: فهمانـدن؛ توجيـه كـردن    ,alidon kidanhd/ د حليدون كيـدن       ±

 /= به او بفهمان),ko alidon,šhd(دحليدونش كو /

 /: كنيز؛ كلفتdoxtar xana/ خنه دختر      ±

/: فـرو كـردن؛ جـاي دادن. (دخُندونـد     d,xondondan/ دخنُدوندن      ±

/d,xondond(فروكرد =/ 

 /: خواهرdada/دده       ±

 /)dar dar. صحرا؛ بيرون (در در /2. درب dar :/1/ در      ±

 /: دير (مقابل زود)der/ در      ±
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 بندند ي كه به گردن حيوانات مي /: زنگولهd,ră/ درا      ±

 /: در و پنجرهdarbeling/ دربلينگ      ±

/: عجلـه داشـتن؛ ديرگذشـتن زمـان؛     derderă kidan/ دردرا كيدن      ±

 تابي بي

ي گشـت و گـذار و    /: اهل گشت وگذار؛ هميشه آمادهdardari/ دردري      ±

 بيرون رفتن

 ]نك: دروچه[/: دريچه. d,rča/ درچه      ±

كوچك؛ درچه.  ي كوچك؛ درب بسيار /: دريچه؛ پنجرهd,ruča/دروچه       ±

 ]نك: درچه[

 دوزي /: سوزن جوالd,rawš/ دروش      ±

 ]نك: دچنه[/:دشنه. d,žna/ دژنه      ±

 /: دست پاچه؛ هول كردنd,spečča/ پچه دس      ±

 /: دادگستريdostăq/ دستاق      ±

 ي كوچك با بويي مطبوع /: نوعي خربزهdos-tom-bŏy/ بوي تم دس      ±

 /: در آغوش گرفتنdas d, b,qal kidan/ كيدندس د بغل       ±

/: شروع كـردن كـار؛ دش اول صـبح    d,solăf kidan/ د سلاف كيدن      ±

 براي كاسبان و تجار

 /}: ختنه,alălhd,st/: {دسته حلال /,alărhd,st/ حلار دسته      ±

راه  جـوي؛ منتظـر بهانـه بـراي بـه      /: ستيزهda,wă-kŏl/ دعواكـ ـول       ±

 ن درگيريانداخت

 /}: ديوارdewăr/؛ دوار /dăy/؛ داي /dewăl/: {دوال /defăl/ دفال      ±

 /: سخت و محكمdaq/ دق      ±

 /: دكاّن؛ مغازهdekon/ دكنُ      ±

 /: سرماخوردگي چهارپايان اهليdolăq/ دلاغ      ±

 /: ولخرجdalvabăz/ دلوباز      ±
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 ]نك: دلوكچه[/: نورگير. d,luča/ دلوچه      ±

 /: پاروdalwaz/ دلوز      ±

 ]نك: دلوچه[/: نورگير (منفذ نور از سقف اتاق). d,lukča/ دلوكچه      ±

 /: مترسكdalhŏr/ دلهـ ـور      ±

 /: دمdomb/ دمب      ±

 ي گوسفند /: بيضهdombalăn/ دمبلان      ±

 . وسعت؛ دامنه2. دامن (لباس زنانه) daman :/1/ دمن      ±

 /: اولين قسمت باز قناتdam-naqut/ نغوت دم      ±

/}: مسؤليت كسي، كـاري  d,muxt/: {دموخت/ d,muxtin/ دموختين   ±

ي كســي بــودن (گـذاردن)؛ ســپرده شــده. (دموختتــه   يـا چيــزي بــر عهـده  

/d,muxt,ta(مسؤليت او با توست :/ 

. (دمون /}: درميان؛ در بين؛ داخل؛ تويd,mu/: {د مو /d,mun/ د مون   ±

هـا   /= بر سر زبانd, mun mordum t,nuk m,raمردوم تنوك مره /
 افتد) مي

 ]نك: دنيك[/: danuk/ دنوك      ±

 /}: حبوبات جوشانده شدهdanuk/: {دنوك /danik/ دنيك      ±

 /: پاروdewaz/دوز       ±

 /: پشقاب؛ ظرف غذاخوري گردdowri/ دوري      ±

 ]نك: ديشو[ديشب؛ شب گذشته. /: dŏšna/ د ـوشنه      ±

/: دوغـي كـه براثـر تكـانش در پوسـت      dŏq t,lumi/ د ـوغ تلـومي        ±

 گوسفند پرورده شده

 /: سطلdŏl/ ول–د       ±

 }: گرد و خاك /dullax//: {دولخdullaxtّ/ دولّخت      ±

 /: عنكبوتdulmak/ دولمك      ±

 /: هرزه؛ بي قيدdala/ دله      ±
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 /} مي بنددd,m,nda/: {دمنده /d,m,sta/ هدمست      ±

 آيد؛ ادامه /: دنباله؛ آنچه در پي ميdumbala/ دومبله      ±

 /: دايره؛ دف بزرگ. (ساز ضربي)deyra/ ديره      ±

 ]نك: د ـوشنه[/: ديشب؛ شب گذشته. dišaw/ ديشو      ±

 /: دق كردن؛ از درون خوردن و مردنdiq/ ديق      ±

 /: دل؛ قلب؛ شكمdil/ ديل      ±

 نگران؛ نگران /: دلdiland,rwă/ اندروا ديل      ±

 /: دلداريdildari/ ديلدري      ±

/: عدم ثبات در تصميم گيـري؛ دچـار   dildil kidan/ ديل ديل كيدن      ±

 دوگانگي بودن يا شدن در انجام كاري

 /: دل شورهdilšŏră/ شـ ـورا ديل      ±

 منظره : دل باز؛ فراخ؛ گسترده؛ خوش/dilwă/ ديلوا      ±

 /: خاطرخواه؛ عاشقdil-w,r-rad/ ور رد ديل      ±

 /: حوصلهdilwars/ ديل ورس      ±

.مقـاوم  2شوند. .محصولاتي كه بصورت ديم كاشته ميdeyma:/1/ ديمه      ±

 و خود رو

 /: ديروزdina/ دينه      ±

 /: ديدنdiyan/ ديين      ±

   
   

 نظر بدهيد   |   چوله قزك توسط   ساعت نوشته شده در  +

  
  ×××ر ، ز ، ژ ×××   

  ر
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  /: لباس؛ رختrax/رخ       ±

 . گاو آهن2. لباس raxt :/1/ رخت      ±

 ي انگور (مو) /: بوتهraz/ رز      ±

/: خرد؛ ذره؛ مقدار بسيار كم؛ ريز كردن و قطعه قطعه كـردن  reza/رزه       ±

 ن رزه كيدن: قطعه قطعه كردن (ريزِ) نان)(نُ چيزي

 /: ريسمان؛ طنابr,smo/ رسمو      ±

 /: ريشخند؛ مسخره كردنr,šqan/ رشغن      ±

اي تركيب يافته از مغز حرام گوسفند  /: سپيده (مادهr,šŏwa/ رشـ ـو وه    ±

 زدايي از بدن در حمام كاربرد دارد) و ساير مواد كه براي چرك

 /: فرو كردنrofundan/ نرفوند      ±

 /: روباهhrewă/ رواح      ±

 /: روبراهي دادنrub,rayi/ روبريي داين      ±

 . روي (فلز)2. روح (روان) hrŏ :/1/ رـوح      ±

 /: رودربايستيrud,rwaysi/رودرويسي       ±

 /: آبرومند است؛ قابل ارايه استru dara/ رو دره      ±

 سخن و رفتار شفاف و بدون مصلحت انديشي/: رك؛ ruk/روك       ±

 /}: بند رخت؛ طناب باريكrija/؛ ريجه /ruža/: {روژه /riža/ ريژه      ±

 ي دهان؛ لبخند مضحك و كنايي /: فرجهrik/ ريك      ±

 /: مضحكانه و معنادار مي خنددrik,kša wă kid/ ريكشّه وا كيد      ±

 نخند /:rikk,ta dab,nd/ ريكتّه دبند      ±

 /: راهي كردن؛ عازم كردن؛ فرستادنrayi kidan/ ريي كيدن      ±

   
   

  ز
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  /: زائوzăč/ زاچ      ±

±      زب /z,bo/ نزب} :/z,bonزبان :{/ 

 /: چانه؛ فك پايينz,bak/ زبك      ±

 /: دهان به دهان گشتن؛ شايعهz,bak g,rdon/ زبك گردن      ±

 ي ضعف دوام؛ بنيه /: بيzepert/ زپرت      ±

±       زد/zadd,زمين محكم و سفت :/ 

 /: ادرارzarăw/زرآو       ±

 /}: پرحرفz,rrŏk/: {زرـوك /zerjaw/ زرجو      ±

 غر؛ تكيده؛ مردني؛ بسيار ضعيف/: لا,ŏlhz/ زحـ ـول      ±

 /: هويچz,rdak/ زردك      ±

 /: آه و ناله كردن آدم پرحرفz,rnala/ زرنله      ±

 روي  /: بيمارگونه و زردz,rnix/زرنيخ       ±

 /: آروغ؛ بادگلو  ,z,rŏ/ زرـوع      ±

 /: پرحرفz,rrŏk/ زرّـوك      ±

ي كـه در داخـل    ا دور قرقـره  /: پيچيدن نـخ بـه  zera kidan/ زره كيدن   ±

اي كـه در بيـرون چـرخ     گيـرد و ايـن قرقـره از قرقـره     چرخ خياطي قرار مي
 گيرد متمايز است (تامين نخ زيرين) خياطي (دستي) قرار مي

 /: بسيار لاغر؛ ريزz,qara/زغره       ±

 ملات /: رقيق؛ كمzaft/ زفت      ±

±       زقرو/zeqrawaتلخي (از ترشي به تلخي زده)اي بين ترشي و  /: مزه 

/: بسيار محكم؛ تحت فشار قرار دادن؛ زيـاد تابيـدن نـخ،    z,qrič/ زقريچ      ±

 طناب و ...

 /: سوز كشيدن؛ درد بسيارzoq zoq kidan/ زق كيدن زق      ±
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ي كـف تويلـه (كـه از آن بـه      /: سرگين و پهن كهنه و مانـده z,gay/ زگي   ±

) و گاه به عنوان سوخت كمكـي بـراي تـامين    عنوان كود حيواني (كشاورزي
 هاي بزرگ و ... استفاده مي شده است ) گرماي زير ديگ

 /: زمينz,mi/ زمي      ±

 /: زمستانz,misto/ زميستو      ±

 /: تراوش آبzana/ زنه      ±

 /: آرنجz,ngiča/ زنگيچه      ±

 /: زانوzani/ زني      ±

 /: بالا؛ رويz,war/ زور      ±

 اي فلزي كه زنجير در روي آن قفل مي شود /: حلقهzulfi/ زولفي      ±

 /: سر تپه؛ بلنديzŏla/ زـوله      ±

 ي خمير؛ يك قطعه خمير نان /: چانهz,wala/ زوله      ±

 /: زالوzuli/ زولي      ±

دار؛ درهم و آميختـه   /: آبكي؛ بسيار آبzipp,la zippăw/ زيپاو زيپله      ±

 در آب

 /: مدفوع حيوانات اهلي (زيرگ خر)zirq/ زيرگ      ±

 /: غليظ؛ پرملاتziq/زيق       ±

 ي خشك درختان (صمغ) /: شيرهzinj/ زينج      ±

 /: چسبناكzinjŏk/ زينجـ ـوك      ±

 زدگي (اكسيده شدن فلزات) /: زنگzingăl/ زينگال      ±

 /}: پلهpazina/: {پزينه /zina/ زينه      ±

   

  نظر بدهيد   |   چوله قزك توسط   ساعت نوشته شده در  +
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  ×××س ، ش ××× 

  س

  
  

  

  ي سوختني /: اسپند؛ دانهs,banj/ سبنج      ±

 /: سمنوs,bni/سبني       ±

/: سـر درآوردن؛ فهميـدن؛ پـي    sar b,dar roftan/ سر بدر رفـتن       ±

 بردن به

 ي شلوار نتهايي پاچه/: قسمت اs,rpačča/ سرپچه      ±

/: درگوشـي صـحبت كـردن؛    sott-o pot kidan/ ست پت كيـدن       ±

 مخفيانه و درو از جمع صحبت كردن؛ با هم زمزمه كردن

 /: معادل؛ برابر؛ مساويs,rtan/سرتن       ±

 /: بر روي پنجه نشستنs,rč,ling/ سرچلينگ      ±

 /: رها كردنsar dăyan/ سر داين      ±

 ي بيماري /: در حالت مريضي؛ در دورهsarsakol/ سرسكُل      ±

 /: خامه و چربي روي شيرs,ršir/ سرشير      ±

/: محل عبور و مـرور مـردم؛ محـل گـذر مـردم. (در      sar g,zar/ سر گذر   ±

نيشابور، بطور خاص، محلـي (سـرچهارراه، دور ميـدان) كـه كـارگران بـراي       
 ند، سرگذر گويند)يافتن كار و كارفرما، تجمع مي كن

 /: سردم استs,rmăs,rmăm m,na/ سرماسرمام منه      ±

±      سرند /s,rnedo/ سرنيد} :/s,rneydoاي كه خميـر بـر آن    /}: تخته

 مي گذارند و براي پخت به كنار تنور مي برند

اي كه در آن غذا، لباس و  /: بقچه؛ دستمال پيچ؛ پارچهsarŏq/ سرـوق      ±

 پيچند ر مييا چيز ديگ
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 ي نارس /: خربزهsofča/ سفچه      ±

 /: آدامسs,qič/ سقيچ      ±

/}: انگور sikangur/: {سكنگور؛ سيك انگور /s,kangur/ انگور سك      ±

 وحشي

 /: سوراخ؛ منفذs,lăx/ سلاخ      ±

ــلفي؟ solfa kidan/ ســلفه كيــدن      ± ســرفه كــردن (ســلفيدن. مس :/

/m,solfiي؟)/= سرفه مي كن 

 ي درختان)؛ آبكش /: سبد (از جنس چوب و تركهs,lla/ سلهّ      ±

 /: پرشده و بالا امدهsombaty/ سمبتي      ±

 /: كندوكاو؛ جستجوsomb-o săw/ سمب ساو      ±

 /: نوعي علفsomb, lak lak/ لك لك سمب      ±

 /: زمين مثلث شكلsombŏsa/ سمبـ ـوسه      ±

 /: قارچsamaroq/ سمرُق      ±

 /: سيبsew/ سو      ±

 /: سيب زمينيsewz,m,ni/ سوزمني      ±

 /: جداsewă/ سوا      ±

 /: محكم؛ جديs,wer/ سور      ±

 /: سوارهsowara/سوره       ±

 /: سبزي و خرمي؛ محل سبز و پرگياه و علفsowz,na/ سـوزنا      ±

 /: سبزيsowzi/ سوزي      ±

 ل/: طحاsul/ سول      ±

/: محلـي كـه در زمـين بـراي نگهـداري گوسـفندان حفـر        sum/ سوم      ±

 كنند مي

 /: سم چهارپايانsumb/ سومب      ±

 /: شناsinăw/سيناو       ±
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 /: سنجدsinjad/ سينجد      ±

/: تنظـيم سـياهه؛ سـياهه بـرداري؛ فهرسـت      siya kidan/ سيه كيـدن    ±

ي عـروس در   از اقـلام جهيزيـه   برداري از اقلام. (بطور خاص سياهه بـرداري 
 آداب و رسوم ازدواج)

 
  ش

  
  

  

  /: تهديد؛ ترساندنšăx-šana/ شنه شاخ      ±

يك ميله  /: به هم زدن مواد سوختني آتش باšăx kidan/ شاخ كيدن      ±

 گاو)؛ برافروخته كردن آتش (مثلا اتش

 /: شپشš,buš/ شبوش      ±

 ي كربلا و ... خواني؛ تئاتر مذهبي واقعه /: شبيهš,beh/ شبه      ±

 /: سيلي؛ كشيدهšoppăt/ شپات      ±

 /: صداي برخورد ناگهاني چيزي به چيز ديگرšapalaq/ شپلق      ±

ه به ديگران فرصتي براي ابراز عقيده و دفاع از /: كسي كhšatta/ شتّاح      ±

 دهد حقوق خود را نمي

/: چاخـان نمـودن و پـر ادعـا     šatt-o pot kidan/شت پت كيـدن        ±

 سخن گفتن

 /: راست؛ ايستادهšax/ شخ      ±

/: نوعي گياه خوردني (در پختن كوكو (غـذا) و  šaxt,ruši/ تروشي شخ      ±

 دارويي كاربرد دارد) عرق آن به عنوان گياه

 ي درخت /: شاخهšaxla/ شخله      ±

±      َشرتو /š,rtawaرنگ و رو مزه و آبكي؛ بي /: پرآب؛ بي 

 /: صداي ناگهاني ريختن آبšorrast/ شرسّت      ±
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 اي بسيار نازك از پارچه /: باريكه (تكه)š,rrit/ شرّيت      ±

 /: توگوشي؛ سيليš,rq,sti/شرقستي      ±

 /: كسي كه ادرار مي كندšašŏk/ ششـ ـوك      ±

 /: نوعي الك ريزš,arbez/ شعربز      ±

 هاي متعدد /: تپهš,k,sta/ شكسته      ±

. سخن گفتن بـه گـويش يـا زبـاني     2. شكستن. š,g,stan :/1/ شگستن   ±

/= بـه گـويش تهرانـي سـخن     teyrani m,šginaديگر (تيرني مشگينه /
 گويد) مي

 /: شكم و دستگاه گوارش حيواناتš,gomba/ هشگمب      ±

ي پـايين تـر از    /: شـكم كوچـك (ناحيـه   š,g,m xordu/خردو  شگم      ±

 شكم)

 /: شاگرد؛ دستيارšagird/ شگيرد      ±

 /: چلاقšal/ شل      ±

 /: چلاق؛ شل گونهšallăw/ شلّاو      ±

 آب /: صداي ناگهاني افتادن چيزي درš,loppast/ شلپست      ±

/: كسي كـه تنبـانش (شـلوارش) شـل و آويـزان      š,ltombo/تمبو  شل      ±

 مبالات؛ داراي سر و وضع نامرتب و كثيف است؛ تنبل و بي

 ي حيوانات  /: چربي و پيهahš,l/ شلحه      ±

 /= پوسيده است)iyahb,š,l/: پوسيدن. (بشلحيه /iyahš,l/شلحين       ±

 ؛ نامرتبنظم /: بيš,laxta/ شلخته      ±

/: ناكـار كـردن كسـي را؛ عليـل و     šall-o pal kidan/ شلُّ پل كيدن      ±

 ناتوان كردن كسي را

 /}: شوربا؛ سوپš,rwă/: {شروا /š,lwă/ شلوا      ±

 /: بي ارزش؛ ناچيز. (پول كم؛ درآمد ناچيز)š,nd,rqăz/ شندرغاز      ±

 /: شادšang/ شنگ      ±
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 ها را بستن و با چوب به اطرافيان زدن : چشم/šamakŏr/ شمكـ ـور      ±

 /: شير اول حيوانات اهلي پس از زايمانš,ma/ شمه      ±

 /: شبšaw/ شو      ±

 /: شيبšew/شو       ±

 /: شوهرšu/شو       ±

. شـب زمسـتاني   2. شب يلدا (بطـور خـاص).   šowčilla :/1/ شو چيلهّ      ±

 (بطور عام).

. 2رك بدن (ناشي از كيسه كشيدن بـدن در حمـام).   . چšux :/1/ شوخ      ±

 كند گوي؛ كسي كه زياد مزاح مي بذله

/: جنـبش و هيـاهو؛ شـور و    šŏr-o šow-bazi/ شـ ـور و شو بـزي        ±

 شوق بيش از حد

 /: پوسته كردن پوست سر (بيماري)šŏra/ شـ ـوره      ±

 /: چاشني شور براي غذا (مثل ترشي)šŏri/ شـ ـوري      ±

 /: آفتاب نزده؛ قبل از طلوع آفتابšowgir/ شوگير      ±

 ي درخت /: تركهšawla/ شوله      ±

 /: هرچيز شل و لزج؛ نرم و لزجšŏlla/ شـ ـولّه      ±

 روز /: شبانهš,wand,rŏz/ شوندروز      ±

 ي قنداق بچه؛ پوشك /}: پارچهšawni/: {شوني /šawnu/ شونو      ±

 /: از شير گرفته شدهšir-ziya/ شيرزيه      ±

 ي شش ماهه /: برهšišak/ شيشك      ±

   
 
  نظر بدهيد   |   چوله قزك توسط   ساعت نوشته شده در  +

  
  ×××ص ، ض ×××   

  ص
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  /: تصدقت گردمseqd,t berom/برم  دت صق      ±

 /: فردا صبحsobă/ صبا      ±

. ارزش داشـتن؛  2جويي كـردن   رفه. صs,rfa kidan :/1/ صرفه كيدن      ±

 ارزيدن

 /: صابونsa,bu/صعبو       ±

 اي كوچك) /: صعوِه (پرندهsa,ba kačal/ صعبه كچل      ±

 /: صبحbhsŏ,/ صـ ـوحب      ±

/: آفتـاب نـزده؛ قبـل از طلـوع     b, šowgirhsŏ/ صـ ـوحب شوگير       ±

 آفتاب

 /: امروز صبحbihsŏ/ صـ ـوحبي      ±

   
 نظر بدهيد   |   چوله قزك توسط   ساعت نوشته شده در  +

  
  ×××ط ، ظ ×××   

  ط

  
  

  

/: طـلاق دادن و طـلاق گـرفتن؛ جداشـدن و     t,lăq-b,răt/ برات طلاق      ±

  ترك زندگي مشترك زناشويي

 ي كوچك /: طفلك؛ بچهtelfi/ في طل      ±

  نظر بدهيد   |   چوله قزك توسط   ساعت نوشته شده در  +
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  ×××ع ، غ ××× 

  ع

  
  

  

  /: مصغرّ اله تـ ـوكallatŏk,/ عتـ ـولك      ±

 /: درست؛ صحيح؛ خوبad,l,/ عدل      ±

 /: شمار و عددodda,/ عده      ±

 ]نك: ارده[/: ar,da,/ عرده      ±

 /: صداي ناگهاني عرعر (خر)arrast,/ عرسّت      ±

. سـاندويچ؛  2كـه ازدواج مـي كنـد).     . عروس (زنـي arus :/1,/ عروس      ±

 ي غذا لقمه

 كردن با عروسك /: بازيarus bazi/ بزي عروس      ±

 ي /: بنا به گفتهalaqawl,/ قَول عل      ±

 ]نك: اله تـ ـوك[/: alatŏk,/ عله تـ ـوك      ±

 بي غم (كنايه از فرد بي خيال) /: عليalibeqam,/ بغم علي      ±

 /: مدد خواستن از مولا عليalis,/ عليس      ±

 /: عوض كردنališ,/ عليش      ±

 ]نك: الفچ[/: alefč,/ علفچ      ±

اي سـنتي و قـديمي (معمـولا خريـد و فـوش       . حرفهallafi :/1,/ علّفي      ±

 ويژه گندم و جو)  محصولات كشاورزي به

 /: عرقچين؛ نوعي كلاهaraqči,/ عرقچي      ±

 ]نك: اليز[: /altiz,/علتيز       ±

 /: معطل؛ بيكارallăf,/علّاف       ±

 ]نك: اليز[/: aliz,/ عليز      ±
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 /: گلابيanobort,/ عنبرت      ±

 ]نك: انتيكهّ[/: antikka,/ عن تيكهّ      ±

 /: ذره؛ مقدار كم؛ اندكanji,/ عنجي      ±

 /: آدم بد و نامطلوبanayi,/ عنيي      ±

مر خميده؛ خم بودن يا نشـان دادن يـا ديـده شـدن     /: كŏk,/ عـ ـوك       ±

 ي بدن كمر و قواره

 /: نق زدنawolon,/ عولن      ±

 /: مثل؛ِ شبيه به؛ ماننده بهayn,/ عين      ±

 /: آينهayna,/ عينه      ±

   
 

  غ

  
  
  

  /: كسي كه غر ميزند (نق نق مي كند)qorrŏk/ غُرّـوك      ±

 /: بلبشو؛ سروصداqorro qazi/ غُرّ و قزي      ±

 جويي /: عربدهqorro qăš/ غُرّ و قاش      ±

 /: استخوان انتهايي نزديك دم بزqaza/ غزه      ±

 ني كردن/: شنا كردن؛ ابتqotta xordan/ غطّه خوردن      ±

 /: غربال؛ الكq,lber/غلبر       ±

 /: عيبي نداردqam nedara/ ندره غم      ±

 ي زده و گردشده   /: پنبهqonda/ غنده      ±

 /: بهانه گيري كردنqonqona/ غنُه غنُ      ±

 ي ناشكفته كه در غلاف است ي پنبه؛ پنبه /: گوزهqŏyza/ غويزه      ±
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  نظر بدهيد   |   چوله قزك توسط   ساعت نوشته شده در  +

  
  ×××ف ، ق ×××   

  ف

  
  

   
  خمير) /: نان پخته شده از خمير برنيامده (بدون مايه زدن f,tir/ فتير      ±

 /: شادماني بسيار؛ خوشحالي بيش از حدfaj,a/ فجعه      ±

 هاي ميوه پس از برداشت محصول /: تجسس در باغf,jjowi/ فجوي      ±

/: در بيني صـحبت كـردن؛ صـدا دادن    f,x f,x kidan/ فخ فخ كيدن      ±

 بيني در هنگام خواب 

 /: پرخور؛ گشاده شكمf,răx/ فراخ      ±

 /: پارچه بافي خانگي؛ دستگاه بافندگي دستيf,rat/ فرت      ±

. 2. اختصاص آب روستا براي مصارف خـاص و عمـومي   f,rxez :/1/ فرخز   ±

 و يكجاي اهالي روستا و واگذار كردن به كسي آوري شير كلي جمع

 /: گياهي خود رو (شبيه سبزه)frez/ فرز      ±

 /: قابل دانستنforozdary/ فرزدري      ±

 /: تمام شد؛ به انتها رسيدfareq raft/ فرق رفت      ±

 /: محصول سبز گندم يا جو كه تازه و شاداب استfrišak/ فريشك      ±

 /: بهانه گير و بسار زودرنجf,ssŏk/ فسـ ـوك      ±

 گيري كردن /: بهانهf,sf,s kidan/ فس كيدن فس      ±

 /: كارگر؛ عملهfa,la/ فعله      ±

 /: انجام دادن كارهاي يديfa,l,gi/ فعلگي      ±
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 ي پرندگان /: مدفوع خشك شدهf,zla/ فضله      ±

 ؛ مارمالاد/: مرباي سنتي و محلي انگورf,qqawu/ فقّوو      ±

 )]نك: شمه[/: غذايي مركب از شير و شمه (f,la/ فله      ±

 
  

  ق

  
  
   

  /: قاچqăš/ قاش      ±

نامه؛ دو بـه هـم   /: به هم ريختن كار، بازي يا برqăl kidan/ قال كيدن      ±

 زني 

 /: جاي قبر؛ محل دفن شدنqab,rjă/ قبرجا      ±

 /: استخوان دندهqabr,qa/ قبرقه      ±

 /: كشك سابيده شده با آبqateq/ قتق      ±

 /: قوي؛ زورمندqoččăq/ قچاق      ±

تكـه اش كـرده    اي كـه حيوانـات تكـه    /: تكه تكه؛ ميوهqačqač/ قچ قچ      ±

 باشند

 ي حمام /: حولهq,difa/قديفه        ±

±      قرت قرت /qortoqortبلعيدن آب و مايعات با صدا :/ 

 /:  برجستگي يا برآمدگي كوچك و كم حجمqorča/ قُرچه      ±

هـا يـا    /: صداي به هم ساييده شدن دنـدان q,rčč-o q,r,č/ قرچ قرچ      ±

 اشياء سخت

 /}: كولي؛ غربتي qor,šmăr/: {قرشمار /qor,šmăl/قرشمال       ±

 /: محكم؛ خلل ناپذيرqors/ قرص      ±

 هاي پراكنده و زياد ها و وام /: قرضqarz-o qŏyla/ قرض و قـ ـويله      ±
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 /: كهنه؛ فرسودهq,raza/ قرضه      ±

 /: اوج آسمانq,rq,rq/ قرقره      ±

 /: انگُل كردنqar,ki v,rdoštan/  قركي وردوشتن      ±

 /: بالا آمدن؛ برآمده شدن؛ برجسته شدنqor kidan/ قُر كيدن      ±

 /: شيطان؛ بازيگوش؛ بدنبال هواي و هوسqormast/ قرمست      ±

/: شـيطنت و بازيگوشـي كـردن؛    qorm,sti kidan/ قرمستي كيدن      ±

 مستي كردن

 /: كشكq,rut/ قروت      ±

 ي كشك /: اشكنهq,rutăw/قروتاو       ±

 /: پرتاب كردنqara kidan/ه كيدن قر      ±

 /: نازاqasir/ قسير      ±

 ي آش تفت داده شده /: رشتهqoŏd,li/ قشدلي      ±

 /: مخلوط؛ قاطيqati/ قطي      ±

  /: تاج گياه ريواس؛ گل ريواسqaquri/ ققوري      ±

 /: ده؛ روستاq,la/ قلعه      ±

 /: قفلqolf/ قلف      ±

 ظرف بزرگ مسي؛ ديگ مسي /:g,lef/ قلف      ±

/: غذاي محلي نيشابور (نوعي كيك سنتي كه از خمير گندم q,lefi/ قلفي   ±

ي آن احتمـالا بخـاطر    ها حاصل مـي شـود و وجـه تسـميه     و برخي افزودني
 پختن مواد ان در قلف مي باشد)

 /: درويش و بي بند وبار؛ ژوليدهq,l,ndar/ قلندر      ±

 ي/: قالqali/ قلي      ±

 . گوشتي كه بر تابه بريان شده باشد2ي گوشت  . تكهq,lya :/1/ قليه      ±

 اي از پنير /: تكهqonda/ قنده      ±
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اي  خـوراكي و محلـي، حاصـل از پودرقنـد،      /: فـرآورده qanfur/ قنفور      ±

 ها زعفران و ديگر افزودني

 /: قوچ؛ گوسفند نرčŏq/ قـ ـوچ      ±

. گوشــت قرمــز كــه را روغــن دمبــه (پــي      qawr,ma:/ 1/ قورمــه   ±

. گوشت نمك سود شده و خشك شده بـه  2گوسفندان)تف داده شده است 
 منظور نگهداري بلند مدت.

ي نمك   /: گوشت قرمز تف داده شدهqawr,ma šŏr/ قورمه شـ ـور       ±

 زده كه روغن آن سرد شده باشد

 تني شكف  ي بزرگ آماده /: غنچهqowrana/ قورنه      ±

 /: قناعتgulm/ قولم      ±

 /: استفراغ؛ پس آوردن غذاqay/قي       ±

 /}: كشيده شدن مايعات لزج و چسبندهqinj/: {قينج /qij/قيج       ±

 /: ناز كردنqir dayan/ قير داين      ±

/: قير (از فراورده هاي نفتي كه براي عـايق كـردن نفـوذ آب در    qil/ قيل      ±

 استفاده مي شود)بام ساختمان ها 

 /: چربي روي شير و ماستqaymăq/قيماق       ±

 باشك /: بازي قايمqaymušak/ قيموشك      ±

 /: داد و فرياد؛ زوزهqiyya/ قيه      ±

 . محكم2. پنهان؛ مخفي qayim :/1/ قييم      ±

 /: محكم زدنqayim ziyan/ قييم زين      ±

 نهان (مخفي) كردن/: پqayim kidan/ قييم كيدن      ±

 
  
  نظر بدهيد   |   چوله قزك توسط   ساعت نوشته شده در  +

  
  ×××ك ، گ ×××   
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  ك

  
  
  

  ي موسمي /: رودخانه؛ رودخانهkăl/ كال      ±

 /: لباس چوپان؛ پوستينkapanak/ كپنك      ±

 خواب چوبي /: تختkat/ كت      ±

 /: سرماخوردگي الاغketaw/ كتو      ±

 /: گيج خوردن؛ سرگيجهkaj-kala-tăw/ تاو كله كج      ±

±       كد/kadoكاهدان؛ انبار كاه :/ 

 /: سرk,dun/ كدون      ±

 ي آخر سال /: برهkorpa/ كرپه      ±

هـا فشـردن    /: چيـزي سـخت را بـين دنـدان    k,rčondan/كرچوندن       ±

 ها را به هم ساييدن (جويدن)؛ دندان

 /: كر؛ كرگونهkarrăw/ كراّو      ±

 /: بلدرچينk,rak/ كرك      ±

 اي /: چركين سينه؛ كينهk,rm, j,gar/ جگر كرمه      ±

 /: كرچ شدن مرغk,ruk/ كروك      ±

 /: ارزش ندارد؛ به صرفه نيستk,rey nemna/ كري نمنه      ±

 ي پرندگان /: لانهkasxana/كسخنه       ±

 ن چيزي بر روي يك سطح/: كشيده شدk,šala/ كشله      ±

 /: ابزاري براي برداشت سبزيجات (شبيه بيلچه)kofča/ كفچه      ±

/: نمايـان  kaka b,sta/: چرك خشك شده (ككه بسـته / kaka/ككه       ±

 بودن چرك بر روي پوست)

 /: كسي كه چشمش چپ استk,lăj/ كلاج      ±
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 /: سبزه قباk,lăq-qaja/ غجه كلاغ      ±

 /: مارمولك؛ چلپاسهk,lpasa/ هكلپس      ±

/: گياهي دارويي (براي تسكين و درمان درد شـكم و  kalpura/ كلپوره      ±

 بصورت جوشانده استفاده مي شود)

 ي كشك /: كالاجوش؛ اشكنهkaljŏš/ كلجـ ـوش      ±

/: دهان؛ لقمه؛ يك بارباز و بسته شدن دهان جهـت گـرفتن   k,laf/ كلف      ±

 حيوان غذا؛ گاز گرفتن

/: كلاهك؛ نـك؛ حشـفه؛ قسـمت انتهـايي آلـت تناسـلي       k,ll,gi/ كلّگي      ±

 مردانه

/: خوابيـدن؛ گذاشـتن سـر بـر روي     k,lla g,zoštan/ كلّه گذوشتن      ±

 شه بگذره: او رفت تا بخوابد) بستر. ( رفت كلهّ

ط /: كنايه از كسي كه بدون توجه به نظـر و شـراي  k,ll, wata/ وته كلّه      ±

 ديگران كارش را نجام مي دهد.

/}: سر را بر زمين kalmallaqملّق / /: {كل,allaqhk,lm/ محلّق كل      ±

 گذاشتن و معلق زدن

 /} كلان؛ بزرگk,lo/: {كلُ /k,lo/كلنُ      ±

كلــ  >نبيـره  >نـوه  >ي نوه (فرزند /: نوهk,lŏxandăz/ انداز كلـ ـوخ       ±

 انداز) ـوخ

 بخوابد)      ±

 هاي ريز كلوخ /: تكّهk,lŏxparča/ پرچه كلـ ـوخ      ±

/: قطعه خميري كه براي پخته شدن و خـوردن در آتـش   k,măj/ كماج      ±

 مي اندازند

/: كما؛ گياهي كوهي كه خاصيت دارويـي داشـته، بـدبو    k,măy/ كماي      ±

 است و گاه در پختن آش از آن استفاده مي كنند.

. روشن يا مـات (در  2مريض؛ بيمار؛ ناخوش احوال  .ălhk,m :/1/ حال كم   ±

 حال = آبي روشن يا آبي مات) ها. مثال: آبي كم مورد رنگ
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 /: كجاkuji/ كوجي      ±

 ي سگ /: تولهkučok/ كوچوك      ±

 /: حشرهkux/ كوخ      ±

/: سبده بافته شده از چوب و شاخه هاي درخت كه اغلـب  k,wara/ كوره   ±

 گيرد در باغات مورد استفاده قرار ميبراي حمل ميوه 

هـا   . محل داخلي آغل گوسفندان كه براي نگهداري برهkŏz :/1/ كـ ـوز       ±

 . اغل گوسفندان كه در كوه كنند2استفاده مي شود. 

/: نوعي سوسـك درختـي كـه بـوي     k,waz p,ssŏk/ كوزپسـ ـوك       ±

 نامطبوعي از خود متصاعد مي كند

 /: كبكkawk/ كوك      ±

 /: جمع كردن؛ برداشتن و رفتنkŏw kidan/ كـ ـو كيدن      ±

 /: كندن و كاويدنkŏlkŏl kidan/ كـ ـول كيدن كـ ـول      ±

 /: كلانيدن؛ كندن؛ حفركردنkŏlondan/ كـ ـولوندن      ±

 /: قدكوتاه؛ كوتولهkŏla/ كـ ـوله      ±

 /: آرنجkunzawa/كونزوه       ±

 /: انتها؛ تهkuna/ كونه      ±

/: كـم آوردن؛ ورشكسـت شـدن؛ از پـس     kuna kidan/ كونه كيـدن       ±

 ي امور برنيامدن تدبير و اداره

اي مستعمل كه بـراي   . پارچه2. كهنه؛ مستعمل kŏyna :/1/ كـ ـوينه       ±

 . پوشك بچه3تنظيف استفاده مي شود 

 /: كك (حشره)kayg/ كيگ      ±

 /: كنگر (گياه)kingar/ كينگر      ±

 /: كدبانو؛ خدمتكار زنkeywani/ كيوني      ±
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  گ

  
  
  

  /: رتيلgăl/ گال      ±

 /: سخن گفتن)gap ziyan/: سخن (گپ زين /gap/ گپ      ±

 /: معبر؛ تل خاكgodăr/ گدار       ±

 /: مزدورgada/ گده      ±

 /: معتاد به هروئينgardi/ گردي      ±

ور شـدن.   /: شعله كشيدن آتش؛ شـعله gor gor kidan/ گُرگُر كيدن      ±

 (صداي سوختن و شعله كشيدن آتش)

/}: g,rra roftan/: {گـرّه رفـتن /  grr,g,r roftan/ گرگّـر رفـتن        ±

 ده  و كنده شدن لبه يا سطح چيزي فرسو

/: بلـوف زدن؛ بـزرگ نشـان    garr-o gŏr kidan/ گرگّــ ـوركيدن        ±

 دادن هر واقعيت يا كار

/: غذاي محلي (از امتزاج شير و ماست بدست مـي  g,rmăst/گرماست      ±

 آيد)

 ي سنگين مشت /: ضربهgrmušt/ گرموشت      ±

 رچيز كروي/: گلوله؛ هg,runa/گرونه       ±

 /: گرهg,rey/ گري      ±

/: نوعي گياه (خوردني است و با سبزيجات ديگر در كنار غذا gozri/ گزري   ±

/= كوكـوي گـزري) را تنـاول    kuki gozriو يا كوكوي آن (كوكي گـزري / 
 نمايند.) مي

/: گزنده؛ جانوران ريز گزنده؛  فرد يا گروهـي كـه تهديـد    gazak/ گزك      ±

 رسان باشدكننده و خطر
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 /: آنكه صدايي از ماتحت او برآيدg,zzŏk/گزَـوك       ±

 /: برادرqaqa/ گگه      ±

 /: گوگرد؛ كبريتgegirt/گگيرت       ±

 /: گلابg,lăw/ گلاو      ±

/}: gal xordan/: {گـل خـوردن /  gal gal kidan/ گل كيـدن  گل      ±

 غلطيدن

 آمدگي روي بام/: گنبدي؛ بالا g,lombaty/ گلمبتي      ±

 /: مدفوع انسانgala/ گله      ±

 /}: كوچك؛ خردj,lli/: {جلّي /g,lli/ گليّ      ±

 /: غلطيدنg,lliyan/گليّين       ±

/: گــرد؛ خميــده؛ جمــع و جــور. (دمــاغ گلـــ ـوره   glŏra/ گلـــ ـوره       ±

/d,măq glŏra(بيني گرد و جمع و جور :/ 

±      گلَوش /g,lawšoسرخك :/ 

 /: نوبت چوپانيgomăr/ گمار      ±

 ي مشت /: ضربهgombana/ گمبنه      ±

 /: چاقgomba/ گمبه      ±

 /: تخم فاسد شدهgonda/ گندا      ±

 /: گنديده؛ بسيار بد بويg,nda/گنده       ±

 /: گودال؛ گودqaw/ گو      ±

 /: تهيگاه؛ پهلو (بدن)gawda/ گوده      ±

/: كوتاه و بلند (ناموزون) پيراسـتن مـوي   gŏrba b,ri/ گـ ـوربه بري       ±

 سر. (گـ ـوربه= گربه)

 /: گوجه (ميوه)gŏrja/ گـ ـورجه      ±

شـده   اي (بصورت دستي تهيـه مـي   /: توپ پارچهgumurqi/ گومورغي      ±

 است)
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 رانند /: ابزار چوبي كه با آن گاو را ميgawrana/ گورنه      ±

 ي گاو؛ گاواره گلهّ /:gawara/ گوره      ±

 /: دروغ بزرگ؛ بلوفgŏra/ گـ ـوره      ±

 /: ويار زنانهgŏstă/ گـ ـوستا      ±

 /: گوسالهgŏsala/ گـ ـوسله      ±

 /: نوعي قارچ (خوردني)gŏš b,rra/ برهّ گـ ـوش      ±

 /: نوعي سوسكgŏšxezinak/ گـ ـوشخزينك      ±

 /: گوش ايستاده است gŏšaša čor kida/ گـ ـوشاشه چر كيده      ±

 زنگ /: گوش بهqŏš vorxoju/ گـ ـوش ورخجو      ±

 /: گودال لجنgaw šŏla/ گو شـ ـوله      ±

 /: چاله و گودالgaw g,dŏl/ گو گد ـول      ±

 /: گلgul/ گول      ±

 گاه حمام /: گلخن؛ تون و آتشgulxan/گولخن       ±

 /: رنگguna/گونه       ±

/: نوعي بازي شبيه چوگان (در اين بازي از يـك  qŏym,lla/ ملهّ ـويگـ     ±

 توپ (گوي) و يك چوب دستي براي هدايت گوي استفاده مي شود)

 ور كردن آتش /: شعلهgiră kidan/ گيرا كيدن      ±

 /: گلgil/ گيل      ±

 آلود /: گلgilŏk/ گيلـ ـوك      ±

 /: گله؛ شكوهgila/ گيله      ±

   
 نظر بدهيد   |   چوله قزك توسط   ساعت نوشته شده در  +

  
  ×××ل ، م ×××   

  ل



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

  
  

   
اي از جنس نايلون (پلاستيك) كـه بـه منظـور     /: رويهlăst,ki/ لاستكي      ±

  جلوگيري از تراوش رطوبت بر روي پوشك بچه مي بندد

 /: خم كردن؛ خميده كردن؛ تا كردنlăy dăyan/ لاي داين      ±

 /: تكان خوردن و ريختن مايع از ظرفloppar/ لپر      ±

 /: پوسيدهlappŏk/ لپـ ـوك      ±

 شود اي كه معمولا براي تنظيف استفاده مي /: تكه پارچهlatta/ لتهّ      ±

منطق؛ كسي كه، اگاهانه يا نااگاهانه عمـل و   /: گيردهنده و بيl,ččar/ لچر   ±

د و بر راه خويش حتي اگر اشتباه هم رفتار خودش خودش را درست مي دان
 رود باشد، مي

 گوش /: روسري سهlačak/ لچك      ±

/: نامرتب؛ سـر و وضـع بـه هـم ريختـه و مشـمئز       šŏrhla/ لحشـ ـور       ±

 كننده

/: خودش را رها كرده؛ انـدامش را ول  lehša wă dăya/ لحشه وا دايه   ±

 ر مي رسد.كرده؛ بسيار خسته و درمانده و وامانده به نظ

 /: كفش كهنهlax kawš/ لخ كوش      ±

/: راه رفتن به نحوي كـه صـداي كشـيده    l,x l,x kidan/ لخ كيدن لخ      ±

 شدن كفش بر زمين شنيده شود

 /: كفش كهنه؛ بسيار مستعمل؛ زوار در رفته؛ پارهlaxa/ لخه      ±

 دوز /: كفشlaxadŏz/ لخه د ـوز      ±

 /= تكان بده)lad de؛ حركت. (لد ده //: تكانlad/ لد      ±

 چوبي؛ شكلاتي كه آن را ليسند /: آبنباتlesak/ لسك      ±

 همت حركت؛ بي /: جسد؛ بيlaš/ لش      ±

 /= لاغر)laqarالجثه. (مصغر لغر / /: لاغر؛ بسيار ضعيفlaq,rča/لغرچه       ±
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 /: لاغلاوو؛ تابه؛ كاسهl,qlawu/ لغلوو      ±

 /: لب سطبر؛ آويختهlafč/لفچ       ±

/: خوردن طعام و غذاي (سر سفره يا در هر حالـت  loffondan/لفندن       ±

 ديگر) بدون توجه به ديگران  

 /: لگدl,qay/ لقي      ±

 /: كهنه؛ فرسوده؛ از رده خارجlakanda/لكنده       ±

 دراز /: گوشlala-qŏš/ للگـ ـوش      ±

 ته و جنبان؛ چاق/: انباشlomba/لمبه       ±

 /: بسيار چاق؛ تنبل و كندl,mašk/ لمشك      ±

 ي ولگرد /: سگ مادهlana/ لنه      ±

 /: اطراف دهان؛ لب و پوزهlaw-puz/لو پوز       ±

ي گنجشـك در بـدو    /} خيس؛ تـر؛ لخـت (جوجـه   lič/: {ليچ /luč/ لوچ      ±

 تولد)

 اشد/: آب دهان كه آويزان شده بlŏr/ لـ ـور      ±

 /: لجن؛ گل و لاي ته آبluš/ لوش      ±

 بند بره هنگام گرفتن وي از شير /: دهانlawša/ لوشه      ±

 pŏs/: برآمده؛ انباشته؛ كلفت؛ جمع شده. (پــ ـوس لـوك /   luk/ لوك      ±

luk(پوست كلفت =/ 

/: انباشته كردن؛ يك جا جمع كردن؛ برآمده lukka kidan/ لوكهّ كيدن   ±

جـا   ر لوكهّ كيـدي= بـا پايـت قسـمتي از فـرش را يـك       با پات فرشكردن. (
 جمع(برآمده) كردي)

/: حركت مـنظم هنگـام راه   lŏk lŏk kidan/ لـ ـوك كيدن  لـ ـوك       ±

 رفتن (راه رفتن شتري)

گونـه   /: نـامفهوم صـحيت كـردن؛ لال   low low kidan/ لولو كيـدن       ±

 سخن گفتن؛ كودكانه حرف زدن 
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 ي هر چيز /: كنارهlaw-linj/ لينجلو       ±

 ي كوهي (كپي=كوهي) /: گل لاله؛ لالهlala koppi/ كپي له له      ±

 /: بند زيرشلواريlifand/ ليفند      ±

/: بسيار چانه زدن؛ سعي بر كـم گذاشـتن   linja kidan/ لينجه كيدن      ±

 در معامله

 /: لنگ؛ پاling/ لينگ      ±

 
  م

  
  

  /: مادرmăr/ مار      ±

 حريف فن /: همهmăfangi/ مافنگي      ±

 /}: چارپايانălho -mălحال/ /: {مالmălُ/ مال      ±

 /: مارmăhr/ ماهر      ±

/: چـاي پررنـگ=   čăy purmăyاي //: مايـه (چـاي پورم ـ  măy/ ماي      ±

 پرمايه=غليظ)

 /: فكر نكن؛ ناراحت نباشmapaq/ مپق      ±

كند (ترابيدن، تراويدن: چكيدن آب  /: تراوش ميm,t,rwana/ مترونه      ±

 از كوزه و يا ظرفي شبيه آن)

/: سـيني بـزرگ از جـنس روي كـه بـراي حمـل       mojom,a/ مجمعه      ±

 شود هاي غذا استفاده مي ظرف

 /: صداي ضعيفm,jirk/ مجيرك      ±

 /: گيج؛ خل؛ سادهmaččal/ مچل      ±

/: سركارگذاشـتن؛ گـيج كـردن و بـه     maččal kidan/ مچل كيـدن       ±

 سخره گرفتن

 /: بسيار گيجmččŏl/ مچـ ـول      ±
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 /: ماده (در مقابل نر)mačča/ مچه      ±

 /: رشوهihmahma/ محمحي      ±

 آلود /: خوابmaxăw/ مخاو      ±

 /}: سرما سرماmožmožă/: {مژمژا /mox moxă/ مخا مخ      ±

ي نـوعي گيـاه يـك سـاله كـه       /: ريشـه moxm,njŏl/ مخمنجـ ـول       ±

 باشد خوردني نيز مي

 /: آشپزخانه؛ مطبخm,dbax/ مدبخ      ±

 ـ   mad, buy/ مده بوي      ± ان /: مردي كه گرايش و مؤانسـت زيـادي بـا زن

 دوست دارد؛ بسيار زن

 /: غورباقهm,zaq/ مزغ      ±

 /: مستراح؛ توالتmost,răb/ مستراب      ±

 /: كرهm,ska/ مسكه      ±

/: معطل كردن؛ كـار را بـه كنـدي    m,s m,s kidan/مس كيدن  مس      ±

 انجام دادن

 /: نوعي داسmašala/ مشله      ±

 ر ذمه/: مديون؛ بm,šqorz,ma/مشقرذمه       ±

 /: نوعي غربال ريز؛ الك؛ ماشورهmašŏwa/ مشـ ـووه      ±

 /: عقابmaša/ مشه      ±

 /: قيچيmoq,răz/ مغراض      ±

 /: زيبا؛ خوب؛ پسنديدهm,qbul/ مقبول      ±

 /: اوايل غروبm,qrŏšom/ مقرـوشم      ±

 زد خواند؛ چهچهه مي /: آواز ميmekaji/ مكجي      ±

 /: موتورپمپ چاه عميقmakina/ مكينه      ±

 ي بسيار شيرين /: نوعي خربزهm,g,siمگسي /      ±
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/: ماله؛ ابزاري براي صاف كردن زمـين پـس از شـخم؛ ابـزاري     mala/ مله   ±

براي صاف كردن ملاتي كه بر روي ديوار ريخته شده است (بناّيي، ساختمان 
 سازي)

 پشت بام /: كشمش خشك شده درm,njŏli/ منجـ ـولي      ±

 /: خسته؛ ماندهmadna/ منده      ±

 /: داسm,ngăl/ منگال      ±

/: سپرده شده؛ مسؤليت آن چيز به فـردي واگـذار   muxtani/ موختني      ±

 شده

 /: نوعي كنهmuxi/ موخي      ±

 ي بزرگ /: نوعي مورچهmurč, s,wari/ مـ ـورچه سوري      ±

 ها؛ ماكيان /: مرغmurq, čurq/ مورغ چورغ      ±

 /: مژهmuža/ موژه      ±

 /: چراغ موشي (چراغي قديمي كم نور و ضعيف شعله)muši/ موشي      ±

 /: بگيرma/ مه      ±

 آميز) /: دختر (كنايهmaygal/ گل مي      ±

 /: كوچهmilăn/ ميلان      ±

 /: مو؛ درخت انگورmaym/ ميم      ±

ــيم   ± ــيم/خــواهم(اول شــخص  /: مــيmayom/ م ــرد) (م / = mayomمف

خواهـد، مـيم    /= مـي mayaخـواهي، ميـه/   /= مـي mayiخـواهم، ميـي/   مي

/mayemخواهيم، مـين/  /=ميmayen خواهيـد، مـين/   /=مـيmayan =/
 خواهند) مي

 /: ميان؛ وسط؛ بينmiyan dăw/ داو مين      ±

آيـم،   /=مـي miyomآيم (اول شخص مفرد) (ميـيم /  /: ميmiyom/ مييم   ±

آيـيم،   /= ميmiyemآيد، مييم / /= ميmiyaآيي، مييه / =مي/miyiمييي /

 آيند) /= ميmiyanآييد، ميين / /= ميmiyenميين /
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  نظر بدهيد   |   چوله قزك توسط   ساعت نوشته شده در  +

  
  ×××ن ، و ×××   

  ن

  
  

  
  /: نادرستnăjur/ ناجور      ±

 /: فرزند نوهn,bira/نبيره       ±

 /: غذا و خورش؛ خورش با نانn,xruš/ روشنخ      ±

مانـده؛ زوائـد مسـالح سـاختماني (آجرهـاي       /: زائد؛ تهn,xŏla/ نخـ ـوله    ±

 هاي كاه و پهن ي خرد)؛ هيزم جمع آوري شده از ذره شكسته

 ي نخ آرايش وسيله /: آرايش؛ برداشتن مو از صورت بهnaxa/نخه       ±

 ي گوسفند /: كنهnard/نرد       ±

 /: نازدانه؛ لطيف، شكننده و زودرنج (در مورد انسان)nazdana/ نزدنه      ±

±       نردو/nard,woنوردبام؛ ابزاري براي بالا رفتن از بام :/ 

 /: منزّه؛ پاك از عيبو نقص؛ تازه و خوبn,zah/نزه       ±

 /: جاي سرد؛ سرديnesar/ نسر      ±

كار. (بيشتر  نجكاو؛ بازيگوش و خراب/: پرجنب و جوش و كnašt/ نشت      ±

 رود) در مورد كودكان به كار مي

كاري كردن؛ شـيطنت كـردن و بـه     /: خرابnašti kidan/ نشتي كيدن   ±

 ي غير مرتبط وارد شدن و سرك كشيدن هم ريختن؛ در كار يا حوزه

 /: ناشسته؛ كثيفnašŏw/ نشـ ـو      ±

 اري/: ناعلاجي؛ ناچna,alaji/ نعلجي      ±
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 /: گوشت فاسد شده؛ گوشت ماندهn,qramayi/نقرميي       ±

 روي كردار؛ زشت هنر؛ زشت /: بيnakara/ نكره      ±

/: بهانـه آوردن بـراي انجـام    nakk, nuk kidan/ نك نـوك كيـدن        ±

 ندادن كاري؛ بصورت غيرصريح نه گفتن

 خواب /: زيرانداز؛ تشكnali/ نلي      ±

 كوچك؛ تشك كوچك  /: زيراندازnaliča/نليچه       ±

/: تشكي كه بـا پلاسـتيك عـايق شـده     nalič,plăst,ki/پلاستكي نليچه   ±

ي مياني تشك از پلاستيك استفاده  باشد (براي كودكان كاربرد دارد، در لايه
 ي زيرين شود) ميشود تا مانع نفوذ نم به لايه

 /: سر شب؛ هنگام غروب آفتابnomăšom/ نماشم      ±

 /} گرما؛ حرارتn,hŏr/: {نهـ ـور /nohrom/نهرم       ±

 دار /: زمين كويري شكافn,hal/ نهل      ±

 /: مهneyzom/نيزم       ±

 /: آلوچهnilk/ نيلك      ±

 /: كُتnim,tna/ نيمتنه      ±

 /: كم طاقتnimz,rda/ زرده نيم      ±

 /: نامزدبازيnimza-bazi/ بزي نيمزه      ±

 /: ننمايد؛ مكناد؛ دور بادnen,waya/ ننويه      ±

ــه      ± ــوهnowb,rana/ نوبرن ــول و مي ــتين  /: اول محص ــت؛ نخس ي درخ

 محصول برداشت شده در فصل باردهي درختان

±       نود/nawdoهاي ناشي از بارندگي از پشـت   /: ناودان؛ كانال هدايت آب

 بام

 س؛ فتير/: برنيامده؛ خمير نارnawrama/ نورمه      ±

 ي نوه /: نوهnowgonda/ نوگنده      ±

 . غذاي سگ2  ي كوچك از گل، خمير و ... . قطعهn,wala :/1/ نوله      ±
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 /: نوه؛ فرزند فرزندn,waya/ نويه      ±

 /: نه (رد كردن)ne/نه       ±

 
  
  

  و

  
  
  

  /: باز (مقابل بسته)ăw/وا       ±

 /: بر باد دادن؛ از دست دادنwa băy dăyan/ وباي داين      ±

 ي كار انداز؛ تهيه /: پسwabeq/ وبق      ±

 /: جلوتر آمدنwa peš xez/ خزين و پش      ±

 از آدم تنبل /: به يك طرف خوابيده؛ كنايهwa bar/ وبر      ±

 /: خوابيدن؛ دراز كشيدنwa bar andoxtan/ وبر اندختن      ±

 /: به بيرونwa bŏyri/ وبـ ـويري      ±

 /: پياده شدن (از روي چيزي)wata roftan/ وته رفتن      ±

 /: جستجو؛ گشتنwatikkal/ وتيكّل      ±

داب شـدن؛  /: از خـواب بيـدار شـدن؛ تـازه و شـا     wa jrqiyan/ وجرقين   ±

 پرانرژي شدن؛ سر حال شدن. (وجرقي: از خواب بيدار شد)

/}: waxe. {وخــه /2/}  وقــت؛ زمــان waxt. {وخــت /wax :/1/ وخ      ±

 برخيز

ي چيــزي را  /: چلانيــدن؛ آب يــا عصــارهwaxčrondan/ وخچرنُــدن      ±

 كشيدن (تحت فشار)

تعجيــل و /: بــه پـيش (دم) آوردن ( wa dam dăyan/ ودم دايـن       ±

 شتاب كردن در كاري)
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 /: پيدا كردن؛ يافتنwadi kidan/ودي كيدن       ±

 /: بر روي اجاق يا آتش گزاردن (غذا) w,r băr kidan/ ور بار كيدن      ±

 /: به او برخورده؛ ناراحت شده w,r trizš xorda/ ور تريزش خورده      ±

 روك/: جا نيفتاده؛ چw,rtrunjiya/ ورترونجيه      ±

/: بر سر كسـي زدن (كنايـه از   w,r tay sar ziyan/ ور تي سر زين      ±

 سرزنش كردن كسي را)

 /: جفتك جفتكw,rji w,rji/ ورجي ورجي      ±

 /: برعكسw,rčoppa/ ورچپه      ±

ه / v,rččiyan/ ورچين      ± /= v,r m, r,čča/: پريدن؛ برجستن. (ورمرچـ

 پرد)  مي

 /: به پشت (خوابيدن يا ايستادن)w,r dăl, pušt/ ور دال پوشت      ±

 : در پي؛ به دنبالw,r rad/ / ور رد      ±

/: تعقيـب كـردن؛ در پـي (بـه دنبـال)      w,r rad kidan/ ور رد كيدن      ±

 كسي با چيزي رفتن

 /: به خاطرv,r s,rinِ/ ورسرين      ±

 ري و نزاعي درگي /: خشن و تهاجمي؛ آمادهw,rk,nda/ وركنده      ±

 /: ايستاده؛ ايستادن سرپا w,rlik/ ورليك      ±

 /: برماليدنw,rmaliyan/ ورملين      ±

 ي /: به عهدهw,r muxti/ ورموختي      ±

 /: زرد شده؛ خورشيد طلوع كردvaz,rdi/ وزردي      ±

 /: هوو؛ همسر ديگر شوهر (يك زن)w,sni/ وسني      ±

 /: غلطيدنwagal roftan/ وگل رفتن      ±

 /: برق زدن؛ درخشيدنw,l w,l kidan/ ول كيدن ول      ±

 
  
  نظر بدهيد   |   چوله قزك توسط   ساعت نوشته شده در  +
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  ×××هـ ، ي ××× 

  هـ

  
  

  
  . سنگي كه در ان آتش و طعام پزند2. هركاره harkara :/1/ هركره      ±

 /: بله (تاييد)hom/ هم      ±

 /: هانha/ هه      ±

 /: هشدارhŏk/ هـ ـوك      ±

 /: هيزمhŏzum/ هـ ـوزوم      ±

 /: اكنون؛ حالاhamăl/همال       ±

 /: باجناق؛ شوهر خواهر زن يك مردhamzulf/ همزولف      ±

   
  ي

  
  
  

  /: يقهyaxan/ يخن      ±

 /: يارو (شخص محهول)yarega/ يرگه      ±

 /} آقا؛ رفيق!؛ دوست عزيز!yere/: {يره /yare/يره       ±

 /: لجباز؛ خودرأيyakdanda/ يك دنده      ±

 كمي  /: يك ذره؛yak a,nji/يك عنجي       ±

 }: يك بار/ /yak k,rad/: {يك كردyak k,raš/ يك كرش      ±

 /: يك لحظهyak k,lla/ يك كلهّ      ±
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 /: جاري؛ زن برادر شوهرyeyri/ ييري      ±

   

   
 نظر  6  |   چوله قزك توسط   ساعت نوشته شده در  +

 


